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1 


۱۱ 
۳ ۰ ۹ یم 
ند سح ر دفلر 
و77 اس 


گفتارهایی‌را که درشماره نوم وحم در بر آمون رو زنامه‌نگاری 
جاپ نمودیم باعش شدر که نکارشهای سیادی دداین زمینه از خو انندگان 
سمان برسد ۳0 همه آ نها در نکوهش یکی دورو ز نامه بی آ برو ساشد ۰ 
,ما در دیا<ه سار خو د در شماره سوم این قیدرا کر دیم که‌دراین 
گفتگوها روی سیخ باروزنامهای با | بر ومساشد : بسارت‌دیگر روزنامهای 
که باید بماند وازاینجهت مامیخواهیم عیب آنها گفته شود تااز آن‌عیب 
ها پر استه شو ند . وای روزامهای دسوایی که هر 3[ ماندنی است و 
بابد هرحه زودتر ازسان رود چه‌جای خرده گری من | بواشیت !۱ 
۰ رس ‌ ‌ 
مادرزند نی امروزی نازمته بروزنامها هسآیم که خبر‌های‌جهان 
را بمابرساند وخر‌های مارا جهان برد واعلان‌ار | نشر کند . جیزی 
که هست زروزنامه باید تنها باین کار ها بننده کر ده بیخود دخاات در کار 


دین وزند گانی مر دم انماید وا ۳1 روزامه‌ای حاین دخالتی‌دا نمود باید 


شماره شم نت ٩‏ ]۳ یسم سال‌دوم 


ی ۱ 
باری راه روشنیرا زیر یا داشته‌باشد.- منطورما نیز از آن مقاله همین بود 
که خوشیختانه بی اثر نمانده . اکنون هم ا گر کسانی خر ده گریها باین 
گونه دوزنامها بنمایند ددییمان چاپ می‌توانم کرد . 
ولی دوذنامهای بی‌آبر و که باید آنها را «گدايی نامه * نام 
و اشت درخود خر ده گر ی درییمان یست . بلکه دربیرون باید 
که کین و یناد ۳ برانداخت . فلان مرد شواک 9ة حندروزی و کی 
آداره بك روزنامه بوده وجون از نا ببردن آمده روزنامه و پس 
شده وداد رسوایی دبی‌سوادی میدهد - فلان ادانیکه گفتگو از زنان 
را مابه کار خود ساخنه و بگروز ژنان را «عو زت» می و اند و ب سار 
عورت » را ژأعت می شمار د وروز ۰ یکره زیان "ردامن ارو یا 
۳ جاپ کر ده بدست. ان وآن میدهد واز این ادانبها شرم نمیکند 
چنین کسی چاره کارش بانوشتن نیست بلکه باید کوشید جلوروزنامه‌اش 
را گرفت : درهر شهر ی که بای جنین‌روزامهایی دسیده 3 دون 
مرد باغیرت همت نمایند می‌توانند جلو اتشار آنهارا بگیرند ‏ 
مردم درشهرهاي دود فریپ نام و ان را می‌خورند وچنین 
می‌بندارند که هرجه ازتهران بر خاست ار ج دبهایی داژرد . بی آ نکه 
بدانند درتهران ازاین کون نارو ابیها سشتر آزهمه‌جا روی میدهد . 
کسانی مشوسند : جرا دوات یی کرش از انها نمیکند .. 
میگوييم : مانظر دولتدا نميدانيم ۰ دلی‌بهرحال نود مردم به‌آسانی 
توا ای با اسان ما عاای رایع ارت که 
بولهای و درا دررار این‌رسوایی نامه‌ها خر ج نماند ۱۴ یی 
عب کارز باز نمیکند از آنحهه آودا فرمي میخودند ادلی جون‌عسها باز 


نمو ده شد دیگر <ايي شرب خوردن نو ده باز لخو اهد ماد , « یمان « 


مردمی که زیر يك درفش زندگانی مینمایند باید 
یکدین داشته باشند و بيك آیین زندگی نمایند . 
سالها گذشت وحال بر کندگی ایرانیان آتش در دل من افروخت ۰ 
هماشه آ. ها ازدل بر آور دم وبارها اشك از درده بار انیدم وحون 
جای گفتار نبود لب از سخن فرو بستم ۰ تا کنون که باين گفتاد 
۱ می در داژم وبر ده ازروی راز مهمی برمیدارم . 
آو,برورد کار .و راز نهان دائي تودانی کهمرا حز حرسندی 
تارفن فست و حز شیانی ۳1 کیه گاهی ه. آی برور و کار ۳ 
ار ناتواات سخشای درا دد این راه رستگار فرمای ۱ نام تو بلند 


باد ای بروردگار جهان - 


۲ 
‌ ۰ وی ۰ رس سس 
دا قرن گذشت 41 ابر آن‌همه سخیی _ شید همه بد حلی دید . 
شاه ها یکی ترفته دگری امین فرا رسید . گرفتاری ابران دراین دو 
ورد نب نه تنها تاراخها و کشتارهایی بو د که شا یی از ایگانسگان دید 
وبارها آنش بیداه در این مرزمین زبانه کشید وخشك ف تر همه را 
نش عدو د جوز ند ۰ 
این بتباره های دلگداز که درتاریخها باد کرده شده گرفتاری 
ِِ ۱ سور 
های آشکار ایران بوده . گذشته از اینهایکرشته بدبختی‌هایی گریان 


گر ایران بوده نه نه آشکار است ولی ذیان آنها یشتر می‌باشد 


شمار ۲ ششم ار سال دوم 


بل 
داین اکتا اخانیت ره می‌خواهیم پر ده ازروی آ نها بردادیم ۲ 
درفرن سوم دحهارم هحری ابر ان وال بسیار یکی داشت 
حاکه شاید تاآن‌زمان هر گز نافته بود : انموه ایرانبان‌خدایرستی‌را 
بذیرفته آذمدی برستی وناهید ستایی ببزادی جته خرد ها بلندی 
بافته آین مردمی دواج گرفته - از سوی دیگر ایرانت حبران 
گذشته را آمو ده ودست‌عرپ را ازاین سر ذمن برافته بلکه ار خلفای 
عرب چیره گر دیده - ای پاده پیش آمدها نبود ایو انان نا کون 
بزشتر امس ظ ای داشتند . 
درجهان که حندین بار خردها برثری بافته و برهوسها ونادانها 
چیه گر دبده یکی از آ ها در 1 قرهای نخستان اسلام در مبان 
مسلمانان وایرانبان بوده از تادر تار ی خکاوش شمایند چه‌خواهند 
دانست که درآن زمانها ایرانان جه‌حالی را داشته اند ودر خر دمندی 
ودانایی و گردنفرازی‌جه نیقی افته بو دوآند ۲ 
شناد کی تن : ۳3 حال اقان و اسلام این بوده که 
می گویید پس‌چگونه باره ایرانبان ازاسلام بیزادی می‌جویند دازاینکه 
اسلام بایان چیه گردیده فوسها مبخورند ؟.. 

می گوییم : کدام ایرانبان ۰.۶ ۱ گر ایرانیانآقر نهادامبگویید 
در مان در ابران نان ان تلو دند . تاریخ گو اه تام وت 
که ایرانیان تااسلام را نمی‌شناختند مردانه با اد جن‌گیدند وچون 
با اف ی تامدن بان زتوی از خود نمودند: ودر‌دشمنین آسفاد ان کردید 
ولی سس که پی بحقیقت آن‌دین پاك بردند اورا بدلخواهپذیررفتند 


ف 


و درراه آن بحانفشانی بر خاستند . 


ی سال دوم 


اس اااااا ان رب رن 


بگواهی تاریخ ددنیمه قرن سوم یمقوبلیث اذایران بر خاسته 
جندان تفت رن که دست تازبان را بالك اتا ی بر تافت بلکه 
تاداسط پیش رفته خلیفه را دچار صد بیم سااخت ۰ | گرایرانبان اسلام 
را بدلخواه نذیرفته هوادار آن نبودند پس‌چرا در اینهن‌گام ازآن 
بر ت-گشتند وبایعقوب بر‌خلیفه نشوریدند ۱۶ 

دراین باره سخن سیار است ومن‌چون ددپی موضوع‌دیگری 
هستم ه آن‌نمی برردازم . دلی میبرسم : | گر ایرانیان اسلام امییذیرفتند 
حه میگر دند ! 1 آزدین زر دشت چه در دستها بازمانده ود که به 
ستاویز آن از ذیرفتن اسلام نت۱۳ باه وا بو د که‌مر دمی 
همچون ایرانیان به‌بای‌بند افساه های مهر و اهید از شاهراه خدا 
شناسی باز مانند 1۶ مردمیکه ازحقیقت چم ببوشند کود دلندو چگونه 
ایرانبان کوردلی‌را بر خو دروا می‌شمار دند !ٍ 

۲ مقصو د آ وت وان ابرانیان اقودی. اش آری دسته‌ای 
از پیدردان پس ازسیز ده رن ونیم تازه بیاد زردفتی گری افتاده اند . 
ولی اینان شک اند زه همیشه همحون عروسگهای خیمه‌شب بازی 
باان‌کشت تما جت‌وخن میکنند وصدای بار یکی که از کوش 
آنان ددمی رش خود از کل ی کلفت 9 ی مساشد ۱ 

آنان ازسالهاست کنه بحنین نغمه هلیی برداخته اند . ولی من 
آشکاد می گویم که جز از ابزاد دست دشمنان ایران نمی‌باشند . 
آننان ۳ سجن آزروی ازدیشه می‌رآنند ومقصدی را دراین ممانه‌دنال 
مینماند جرا سکن جو درا آذکار موسند ۲ حرا همه بیگرشته 


سخنان فاجافی درانیدا و آ دا بسده ایند :! من درحای 0 ی 


تپ ی ۳۲ سوت سال‌دوم 


شمار 1 شم 


سس ۱۱۱۱۱ 
ره بو آه‌ شلات هه اوه شی‌ها -فرا آز ازمیوه های‌سیا 
دشن جو هم جت 4 شمه در ایران حجزیکی ز موه هایسناست 
اروپایبان نمی باشد و کنانکه ابزار این ستاست شده وه در بنیاد 
اش می‌اندازنه: جز کشت مردم ادان وبی‌ارج نستند . 

سس 1 
دوباده می گویم که ایرانبان اسلامدا بالخواه پذیررفتند وحن 
این نبایستی بکنند . هم ددسایه این دین باكآسمانی بود که باندك 
زنانی 
دو باره می گویم که اگر تال در هی ابید امروز ابرانان دس 


مس ۳ 
خره‌ها بلندی گرفت وهوسها ونادانیها بسیار کم گردید . نیق 


اه 

ولی افسوس که ازهمان ذمان در مائه فسلدانان ناروایبها با 
بهبار ت بهثر شادهها رولموهن گر فت ویکی نرفته دبگری پدیدآند . 
تانق او این تاره ها بی بهره نماند بلکه بهره فزدش بافت . 
این بود ازهمان زمان این کشور ددی بهپستی‌اهاد وبجایی دسید که 
هر گز ندیده بود ۲ 

نختتین پلباره باطنب‌گری را باید شعرد داين اگرجه درقفرن 
های‌دوم وسوم تقز این دلی در قرن جهارم درایران روا ج گرفت / 
باطنیان ازستلمانی بهره‌ای نداشتند وخود یکمشت دیوانگان ممر‌ستی 
بیش بودند . ولی جچون ذیر برده مسلمائی کاد کو کیان اقق رب 
گن‌ندرا بسلمانان رساندند ۰ بویژه پس ازآنکه دوات فاطمی در 
مصر بدیدآمد گنه این ذمان باطنب‌گری رن سیاست بخود گرفت 
داین حهت خر بفزدنی مشر فت آن گرردید 

درابو ان باطنیگری رواج نداشت تاهنگاسکه‌دیلمیان از کوهستان 
خود ببردن ديخته بنیاد بادشاهیها گزاردند و خاندانی از آنان بنام 


شمازد گرد ستاو سال دو 
۳ ۱ 


۱۱۱11۱۱ ا ااوی تری ۱۱ 


«کنگریان» که دردیلستان و آذر باسان وزنکان واين برامونهافرمان 
روایی داشتند نام سیاست کیش باطنیگری ذیر فتند واين آتش‌خاندان 
سوزرا درایران دامن زدند . سس داستان حسن صاح والموتیان 
پیش آمد که شرح دسوایهای آنان درتاریخها داده شده . سس‌هم 
سید مد مشعشع باطنیگری‌را با کیش شبی بهم در آمیختهآن کش‌دا بدید 
آورد که بنام او «مشمشعی» بایه خواند . 

بهرحال باطنیگری نخستین رخنه درکاخ رستکاری‌ایرانبان ود 
و گزندی‌را برایران دساند که برای شرح‌آن کتاب جدا کانه مساید . 

کانی از آنانکه امروذ بررخاسته ومیخواهند تاریخ ایران را 
از روی دلخواه خود 3 نمایند چنین می آویند که حسن صاح 
ام ایرایسگری آن‌دستکاهر! درچید دمقصودش بنیاد یکفرمانروایی 
بومی ابرانی بوه . برنادانی. این کسان افسوس باید خورد . حسن 
صاح و فداییان او یکمشت درو!نگانی رن نبودند زه از کقتن اف 
کفتة شدن لذت می‌بردند . و گرنهآن فداییان که باهز ارحبله خو درا 
بفلان پادشاه پاوذیر دسانیده واورا کشته وخودشان هم کفته می‌شدند 
اگی آنان را بخك رومیان یادیگی‌دشمنان ایران می‌فرستادند بی‌شك 
مس باز می‌زدند . 

در آن ژمان که چنگیزخان ساوراء الهر زسیده چهار سال 
در آن مر زمان‌قصابی می‌ادو د وصدها هزار بلکه هزارها هزارمیدان 
| میب ناذا و کودکان را شکم دررده ودختران را دامن‌عصمت باره 
می‌ساخت درچنان زمانی باطنیان همچنان بکار آدمکشی پرداخته هر 


اج شکاری بیدا میگ ر دند اورا ازدست نمیدادند ویکی از آ نان این 


شماره شم ۲و سال دوم 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ [۱۱1011۱111 


غیرتطرا تگرد که تقو وزرا سکن رسای وبا تم ان تاره ان 
وناموس ملونها خاندان ابرانی‌را رها گرداند. حنین نامر دان ستی 
حه در خور کی در باره ایشان خوش بنی نماید ۲۶ 

این فدفست :که درآ خر‌ها قدایبان مز دور آدمکشی بو دند 
بدینان که کسانی‌ازایشان ازفلان بادشاه بافلان خلیفه پول می گرفتند 
که همان بادشاه را که دشمن اوست بکشند وخو دشان نز دشته 
شوند . جنین کانی‌دیوانه بکویی‌ستند . خونخوار بگویی‌هستند: بفیرت 
ونامرد تاقان سایق نمونه‌ای از میوه باطنیگری و مهو ده 
مسق کل من آن‌را ار هنامیده پر بیدا شدنش فرایر ان ف وسهامبخودیم. 

پس ازباطنیگری بدعت دیگرصوفیگری‌را باید شمر د که آن نیز 
در فرن‌چهارمو نجم درایر ان رواج کر فته هون آزصو فیان درجای‌د؟ ی 
۳۹ کرددام ودراینجا بچند حمله بسنده می‌نمایم : 

صوفبگُری‌در آغاز پیدایش خود عنوان‌پارسایی وازخود گذشتگی 
راداشت . قن و 2 زشتی‌هابی در آن ۳ شده کار ۲ تیدا زیییه 45 
صو فان بااینکه خودرا ازمسلمانان می شمار اد در هر حیزر اهحدا گانه 
هی او ۲ 

در خداشناسی_اینان لاف ازرسیدن بخدامی زئد و«طامات*سبافند 
وبااین ندارهای بمخر دانه دمشرمانه دل و درا خوش ساخته فسانی 
ازاشان وان به «مسحانی ما اعظم شانی ». باز می ان ۱۳ 
خود شرم نموده بایفسرآن بدعوی همسری برمیخیزند . 


درزند گانی اینان سعاری ویکاری‌را سثه‌خود مسبازد دکدایی 


شماره ششم مس اي ۳ سس سال دوم 


۵ ۱/۱/۱۱۱۱ ایتناز 
ی ای اش ۳ بجای ماز وناز تانخدا گه شوه سلنمانتخ ا ندال 
بای و رف ور دست یی آوشانند 

تن‌وداه ۶ _رانیگوشمار دا ن که درسرشت‌هر آدمی 
است اینان فرفی میانه ستمکر وداد ؟ ثر وید کردار 0 ۳ 
دموسی را بافرعون بیکد بده 4 مد 7 
هر سخنی که ۵ شود کت ۳ ازو معنایی ماد انان 
سس ۳ 
به آن‌معنی خرسند ۳ ردردل ازیسش و د مد ی‌های دب‌گری‌میبافند . 
فا ران درحو از ی‌عاشق می‌شو ند آنهم برژن ذیبای حوالی 
ولی‌صو فیان در بتحاه تال ک‌عافای مردان نحاد ساله می‌شو ندوهز آرها 
غرل می‌س‌آیند 
کاب حه‌بشمازم 0 صو فبان درهر جچیز خو درا از انا دا 
می رش ومسلمانانرا پوت بردت اقشری) نامیده جنین وا منماند 
۷1 ۰ ت‌ عح ۰ 

که انان سقایی دتدرخ: بی بر دهآند و یمغزدین راوبافته‌اند و دشان 

تن ان لو کید قاز نف 

11 مسلمانی که بگشت و کار بر داخته از دستر نج حود نان می 
خورد و تاو انداز درماند گان‌وینوا. بان دستگیری‌میکنند بویت پرستآ دت 
دلی این درویشی که دربازار «میئیه*می‌زند وست بوی هرمر د 
ونامرد در از میدار د مفل ار ست ۳9 2 

آن‌مردان غیررنمندی که دز ای دشمن خانباز ی میکننداز آون 

را بحایی نیذو اهند سیگ . لیکن صوفیان نا که درخاقاه گر 2 
آمده پای‌میکو بند ودست می افشاند ازاین‌راه یخدا خواهندییوست 


ات ندار صوفیان ورفتار ايشان ! این ر فتار ها بامسلمانی 


شماره ششم ۱ ست 4 ۵ ۳ سس سال دوم 


ها ۳ ۳ 9۱۸۸۸۹۵۹۸۲۹۵ ۱1۱9۱۵۱/۹۹ 
چه‌سازش دار دوجه‌علت خر دسندی برای‌هر یکی از آنها میتو ان‌نداشت ؟! 
تس ازهمه‌حیز چشم می اوشم ونهامی بر سم ۰ مار از <ت خودرا 
دیگن وم ‌سانیف که برایرعه کس‌می. کوارنه ۵ از عاستاهاق 
خودرانمی زنید ؟۱ آنها دیثر چه‌حکمتی دار د اور آا نات له‌شها 
میخو اهید همیشه انسگشت نما باشید ۱۶ می‌خواهید بااین خودنمایها 
1 فروشید ؟ ۱ . ۰ 

شنیدنست که‌درقراهای ششم وهفتم هحری کو 8 آنیو لام دم 
ی می گز اددداند صوفان همه س می‌تر اشبداند وسر ترافیدن 
یکی از نشانه‌های ور شمر ده می شدء‌است . ولی سس ۳ 
تو امن مبان توده رواج گرفته‌این‌زمان شتو فان کنر وان : 
پس‌انان همیشه میخو اهندازمردم دا باشند ویر مردم بر تری‌فروشند . 

۰ 

درانجاباید موضوعی‌را ازتاریخ ایران شر حنمایمتاخو انند گان 
درست بدانند که‌صوف‌گریو باطنسگری جه آتشی بایر ان زده . بدانند 
که این جوشوخردش من ازجهراداست وبرای‌چه‌اینهمه‌دناله گیری 
ازصوفبان وباطنیان دارم . 

کسانیگه‌درتاریخ ایران حستجونمایند خواهنددید که‌درقرنهای 
سوم دچهارم هجرت درایران غبرت دومردان‌گی چتدان فزون‌بوده 
که لبریزمی‌شده . در آنونگام یکی ازسرحدهای حنگی ماوراء الثهر 
ودیگری سنا کوحك بود-که ور ان یکی همیشه بادسئه‌های اوه 
تراد کدا کش در کار ودراین یکی هرساله باه ومعان جنك بر با می‌شد . 


مراد ماوراعالنهن بفهده ایرانبان بود که دلرانه قذیو‌این 


شمار‌ششم ست و و۳ سب سال‌دوم 


حنگجویان تركایستاد لی می نمو دند و آوازء جالباز ی تن 
ایشان درهمه‌جا براکنده بود . باانهمه ازایران سالانه بست هزار 
وسی هزار بلکه تاصد هزار‌حاهد داوطلب گر دبده دسته دسئه روائه 
سرد روم مسفدیت که درآ نیحا حناك کنند و دلیر ها نمایند . اشت 
که میگویم : غیرت دمردان‌گی درایران لبریز بود . 
تور آن کر آن نان موف ایازم دراه غرت 
۱ ومردان‌گی ده تن بشماد می‌دفت . 
استخری کهبکی اذجهانگر دانو جغر افی‌سگاران قرن چهادم‌است 
که هایی در باره مر دم ماور اء النهر نگاشته که باید ترجمه نود و 
درتاریخ ایران بازر نوشت . میگوید :« درسراسرجهان اسلامسرحدی 
سخت‌تر از آن ترکاننست دسلمانان دربرایر آنان ایستاد گی‌دارند و 
پل ماقرا نوی هوان اه کار هر وهی ۶ اریار رام 
التهر سیصدهزارسواره ویاده برمبخزد بی آ نکه‌تفاو ی در کار زند گانی 
مر دم سدا شود . موز 3 « شنیدم درجاج ۲۱ وفرغانه حندان بر ك 
وساز دی 5 بحفتن تیایط ودرهیچ سرحدی فا او ۳ 
شوه . چنانکه هرمردی از دعیت اذصد تاباهد اپ برای جنك 
می دارد * . 
می ۳39 ید . غلامی از آن!-ماعل‌سامانی بایکدسته سیاه از قای 
خودرو گردان گردیده روانه بشداد شد . درماوراد اهر ازرفتن 
او تفاوتی نمایان نگردید ولی دربقداد آمدن‌او اثر بی‌اندازه نمود 
ودر در بار حلیفه هر کز ساهی مانتده آن‌ها دود . 
(۱) همانجاست که امروز تاشکند نامیده می‌شود . 


ها سال دوم 


هس۳0 


شماره ششم 


این مسکوبه داستانی آورده 4 درسال ۳۵۰ شت و اند هز ار 
تن غازی ازخراسان بر خاسنه أهنك سررحدروم و ند 
وجون بری رسد ند ازر کن الدو له درخو أستهایی نمو دزد از حمله 
اینکه مت المالر ا بایشان‌وا گرار دوچونر کن!لدوله این نیذیرفت غازیان بحناث 
امتاههقنه روز وروی هه یار که التزاه ‏ مت اررران 
این‌عمید وذیر د کن‌الدوله چنین می آورد: « ندیدم آروهی دلیرتر 
ازاینان و کار آنانرا ناانجامت‌گزاشت مکراینفکه سردستنگان بیشمار 
داشتند واینان بایکدیگر دشمنی منمو دند » 

اینست نمونه‌هایی ازغیرت و گردنفرازیابرانبان‌درفرن‌چهارم 
ولی اگی دوقرن جلوتر آمده رن ششم برسیم کمتر نشانی آذاین 
گردنفراذیها خواهرم بافت : دراین فرن وفرهای بس از آن تار بخ 
( ۱ 

دراین دو فرن تغییرمهمی درتاریخ‌ایران روبداده‌وایرانیان سس 
از آن سشر فثی که داشتند بدتر ین حالی دحار گردیدهاند ۱ 

در فرن ششم دشمن وی رای ایر ان درغرب دید 
ان کهسيم اد کی هن وتان فان پوض و زرن‌ها رید 
ایران سرداده نودند این زمان درسابه‌همدستی باارمنیان وابخازیان 


ک 


ف‌ 


ود وین بر دیا ودر سایه شتسانی دولت روم بروی فراوان 
تا هرق کته صرق مان ار ان ی اروت امه 
مایی ه‌شهر‌های آران وا ذر بایعان می‌تاخدند داش تارا جو کفتاررا 
زبانه ذن می‌ساختند . درآخرهای آن قرن‌کار جیر گی اینان: بانیجا 


رسد ۹1 تامر ند تاراج نمو دند ودر اردبیل گثتار گر ده دسته‌ای از 


شماره ششم راو ۳ سس سال‌دوم 


7 ۳/7/77 
مسلمانان‌را بيك خانه‌ای انباشته ۳ زدند ودرم‌حد آدینه‌را کنرده 
به‌تفلیس بر دند . 
در چنین‌حالی فربادآ ذر باتحان بلاٌدبود و سفداد وعر اق‌وههحا 
فرستاده می فر‌ستادند . دلی کومردی که بقر بادشان برسد ۱ ؟ .. 
بی اذآن نوت تاره مغول دسید . بتباردای که تا حهااست 
فراموش تشواهد. کرونن ۱ دراین داستان شوم بو د که ماوراء النهر 
آن سیزمعن. دلیران‌چهارسال-گدمال»تولان بو دوه زادان‌ژیونی‌دید. . 
۳۳ معال سرودن اشان مس وهمین بس که بگفته‌جو و دریکی 
ازتتهر ها جون‌مردان‌را برا یکشتن بمغولان‌خش نمودند بهر کشنده 
سست وحهار گشنه سهم زسید . 
ب4 سل حگُو نه غبر تومر دانسکی ازمبان بر خاسته‌و د کم دانی 
شکافتن شکمهای کو دکان و دیدن بر ده دخترآن‌را باچشم خو ددرده 
دستی بلند نمیگر‌دند با نکه یقن میدائنتند که بس‌ازساعتی آنان‌نق 
کته خواهند بود ! 
این حه تسد تهاقف اسیت که کانی دشمن خونخو اررا در شت 
دیوار خودباند وهر گزتکانی بخود ندهند وآماده جلو گری نو ند؛؛ 
درآن جهار تمان ک جنگیز کعا ود البهر قست ف رن و ی و 
سوختن بر داخت ۱ ودیگر گوشه های ابران غیر تمندانی 
بر خاسته هریگی دسته‌ای را بشت‌سرخود می‌ازداختند ومردانه‌بجاناژی 
می‌بر داختند چگونه مغولان اژحیحون بدینسو پامی گز او 19 
این آنش‌خانمانوزرا درایران محمد خوارزه‌شاه برافروخت 


۲ ۱۱ 
و شنادشش ازان و ون شکته می‌باشد . ولی‌خود ایرانیان یزاین 


شمارد ششم و ۳ سس سال دوم 


۱۱۱/۲۱۱۱۱۱۱۲ 1۱71/۱۱۱1۱ ار ۱ 
زمان ایرانیان دوفرن دش نو دند وازغرت ومر‌دانکی فر نهای سوم 
وجهارم هر گز نشانی بدیدار نود . 

این خو د بس شْفت می‌نماید که مر ذمی در دوفرن از آن «طلندی 
بابن سسّی باند ویس از آ نهمه سر بلندی و گر دافرازی بدشان زاون 
قرو او وردنة ۲ ۱ 

ولی‌شگفتی ندارد . خداآ دمیانرا کهآ فریده «خرد»را راهنمای 
۲ تساه ۲ مر دمیکه خر درا اکدمال می‌ساز ند و هت راه نادانی 
را دربابند ۱۲ س‌ازفرن حهارم نادانیهای بی‌شماری درایران دواج 
گرفت و کی درجلو نایستاد روز بروذ ار کرد ور شه 
شرت ومردانگی و وش از نا ازانن تغوز برانداحت ۲ 

این نادا نیا دو یاسه‌تا ست و ان چنانکه گفتیم 0 کتر ین آ نها 
باطنیگری ویس از آن صوفیگری است . باطنیگری باد سموم را 
میماند و نا تیان که حون بادسموم ساغی وژ ند همه کگلها و در جت ها 
وسز»هارا فك وستاه هی گرداند ور یفه های آ نا را از کار مباندآژد 
دیکاغی خرم ودلزدای را دراندك زمانی پابان خشك ودل‌گدازی 
ی هفیاط کر و دردلی نها روش رشه غیرت‌دمردادهی 
ومر دمی و خر دمندی را می‌سو زاند ودبوان‌گی و نادانی و با کید اجانشین 
آ مها می کر داند ۰ 

7 نادانی که در ان مه در راد مشرفت میات دو لت 
فاطمی درمصر جانبازی کند آن‌فرومایه‌ای که فلان و بهمانراخدای 
جهان باور نماید آن کج‌نهادی کهبر ای رسای وهرچیزی‌عنای 


شماره ششم تا دی ی سال‌ددم 


0 ۳ ۱/۵/3۹۹۳ ۱21/۱۹۵/۱ 

در (حز از آ نکه همه مردم می‌فهمند ) ندارد حنین رنه 
دغرت وآدسگری با بی‌بهره است وازه جز بستی و دیوان‌گی چشم 
تتوان داشت . 

آما صو قیان در باره آنان این یکی که در هر کاری خو درا از 
مردم حدا میگر فتند وبانيك وید تودهکار نداشتند . ای فا 
درست و گردن کلفت بی‌دوزی نرفته‌برای نان‌شکم خود چشم بدست 
این وآن میدوختند. این‌س که‌ستمگی دست‌دیده‌هر دورا باب‌دیدهمی 
ره تارتین سای ی ترش ار :اد ع فانک 
وحانازی داشت ۶. 

آنکه 9۰ خان شکمهای کودکان دا میدرید وسرهای 
جوانان‌را میترید ویرده ژنان‌را باره میکرد همه اینها در نظرعامیان 
قشری بود . صوفی عارف آن‌دا بادیده دیگرمیدید وهمانا «یرئثی 
اتف ر نگ شده وموسی اافرعون در حجنك شده بود *. 

صوفی یکعمر ر باضت کشیده تاره باین بیحه رسیده صسك4 
«چنگیز » را «خدا» شناسد وازخدا جدایش نداند . باچنین‌حالی 
چذونه او تکانی بخورد واز دیدن وشندن آن نامر دیها و اکاربها 
بجوش وش برخیزد ۱ . 

آنکه درقرن‌های سوموچهادم‌ایرانیان برای‌جابازی ازخراسان 
باسیای کوچك میشتافتند وتنها ايك ماوراء النهر سیصد هزارسیاهی 
برمیخاست ایها تیحه آن آتش غیرت دس دانسگی بو د که اسلام 
در دلها افروحته بود ق اف مان آنآش فرو نشسته بلکه‌خاموش 


ردیدها بود . باطنبان مر‌دم را ازمسلمانی فان رنه ساخته وصوفیان 


وف سال دوم 


۱۱۱۱۱ هر رن ۱۱۱۱0 ۱۱۱۸۱۱۱۲۸۱۸۱۱۲۴۱ 10 


شمار ک ششم 


چشمه شاف اف خن ا شتا رن و دانیده نو دند . 

نی ۳ اهند گفت 9 همه‌ایر انیبان بان باضوافن .۲ فی لر دیده 
او دند ؟ .. میتویم : ه ! باطنبانوصوفیان ۱ اند کی نو دند ۱ 
ولی اندیشه‌های صوفانه تقو شده آنوه ایرایان خوادناخواه 
زبون [ 1 اندیشه‌ها گر دیده بو دند . 

آین‌همیشه هبت که‌جو ‌ بدعلی : تضی و وغیر تمندأنی بحلو 0 ی 
از آن بر تعخاستند اگرچهآن‌بدعت‌را جن گروه‌اند کی‌نذیر ند دیگران 
نیز بی‌بهره آذآن نمی‌مانند. 

حوینی داستانی تا که سل بح مان رون از 
در آ ده به‌سیجد آ دینار سیده بر متیر نشست دمنو لان استهار | بحیاط مسجد 
آور دند تادر آ نحا کاب وحجودهند وقفرآنهارا ذیربا دیخته صندوفجه‌های 
آنهارا آ خورساختند وعلمادا باسانی اسها پر گماردند «دراین‌حالت 
امیر امام جلال‌الدین علی‌ابن‌الحن‌ار ندی که مقدم وه‌قتدای سادات 
ماوراء النهر ودرزهد وورع مشار الیه روی بامام عالم د کن الدین 
امام‌زاده ... آورد و گیفت مولاناچه‌حالتست؛ این کهمی بینم هپید ادیست 
بارپ پجواپ . مولانا امام زاده گفت خاموش باش اد بی‌نبازی 
خداونداست که می‌وزد سامان شفد. اشق یک مرن #۰ ۱ 

ابن دام‌نان گواهدستي بن گاعته م اتب زیراد کن الدین‌امامزاده 

حذانگه از نامش سداست صوفی لو ده - وا ی خاش صو فیانهاست . این‌شیوه 
وق سب که ای‌هر بیش آمدیعذر ی میتر | شندوهر ؟ زتن‌زبر: بادسیختی 
نمیدهند . مسلمانی ازچنین سخن ببزاراست . یث مسلمان این نمی 


ی 
تواند له‌هشمن خوتخوار را پدر ون شهر راه داده زنان ودحتر آن‌را 


شماره ششم بت اما سال درم 


۳۹ ۹۹۹ ۱۸۱۸۱۱۵۵۲۵۱۷۵۷۹۹ 
ذبون دست او گرداند . يك مسلمانی حان‌می بازد وجنان ناروایی‌را 
نگ ما ی ان اوه که ای ری ان ات 

هر ناروایی باورد ۶ و ۱ 

زتان و کودکانرا ۳ بریده دیدن ودل بحالبازی‌شهادن 
و«باد سبازی‌خدامیوزد » گفتن نگ مسلمانی از آن ببق ال سخ ۱ 
سخن کوتاه میکنم ددوباره می گویم : ازجهت‌هاییکه ایران‌را 

زبون مغول ساخت ۳3 باطتسگری ودیگر صوات کق بو ده . 
ر کسروی) 


مر کینی آزمغز وج ویرااست 
که همه دیده‌تان‌بی‌نان است 
کز‌شماها خرد هراسان است 


اراد ان اوه جیوه 
ای‌سك مغزهای تبره دردن 
ایکه از آز خود پرستی تان بر بکیوان ژذحانتان اقغان است 
ای ۳ روهیکه؛ دین بنزد شما خو ارویی ار ج وعارانسان است 
پوج مفزبدوخود بحان همه گیتی اذمفز یوج ویران است 
۳3 "و مردی ره .وین آور که وطن را تا اسان اس 
انش له بو ف با شاو 


اقرد کت خو یشتن‌میسنج 


که زرونز ین دو دسله‌عیو ان است 
که‌خرد بهرهرچهمیز ان‌است 


ند دی ددم جو کره مر م له بذیرای ند ذی‌شان است 


ازره خوی اهل غرب مرو 
رات ۱ 
سبری مسی تمایمت بل لب 


آن‌سن نزد من#ی ز دز اف 


س‌دراین راه تیر برآن‌است 
زان‌سس کاریرتو آسان‌است 
نامه ماهو ار ( یمان ) است 

یز - ایو تر اب هدائی 


ازخوانند گان پیمان 


زیر این عنوان تکه هابی را 3 از خرانندکان پیمان میرسد چاپ میکنیم 


او ۱ 0 ی 

دوسه روز یش ازحائی م‌ ذشتم دوفر ازشا گردان خاشو سای 
تدین‌را که یکی‌تقر با دوازده ساله ودیکری شاید بدن شانزده میرسید 
دیدم . دوازدساله حزوه‌ای ازاشمارایر ج۱ که‌ندانستم حزوه هفتم بود 
" یامارفنامه) دردست داشت وبرای دفیق بزر گر از خودش میخواند 
من عریافین از ديك شدم که این بیت‌را میخواند . . 

رای از نوشان‌و تکار نمودن 1 دو باره درآیی‌ها شرم مکم 
یس ازخواندن آن علاوه نمود (بخشد میخواهم گفته خو دآن‌طفل 
را بنویسم ) : این بدر سوخته حون بحه‌باز بود ام ادعار و گنه 
هایش درهمین زمنه است . 

خدا میداند از دیدن این دضم لجه‌حالی افتادم ودام باین طفل 
وامدال‌او که من از فهمی و افتضای عالم کودکی گناهی :دار ند چ‌ِ 
انداژه سوخت . 1رد از در آن‌مرد خدانشاس وفرومابه است که 
برای خاطر بول ویر کف تیه خود اهاز و آورده ودر 
حجزوه های کوچکی که خو استه‌است رت ارزانی تمام شدوو خر ید 
آن درخور توانائی هر کس حتی‌اطفال خردسال‌نیز باشد بايك آب 
وتاب جاب نموده است . 

نامر د خحالت نگشیده روی حلد نها هم آوشته است : 
زره رشان نداود سین ری یزان مدا خسن 


۰ ِِ ۰ 4 و ۰ ۳ 
دلسوذزی تما شرا رد مرد ۵ مز حرف این ذنب لا غغردا امو ده 


شماره ششم ۳ سال‌دوم 


" پس ایست آرزو داشته است که همه مردم بادیدف این حرندها 
بی‌ددیغ مطابق دلخو اه او پول ریخته ودودلی ۲ نهارا غوش بکشند 
زهی‌ناداای ونایخردی که‌این محر فات‌را شم گفت ۲ زهی‌س‌روزی 

ملاحظه نمائید خواندن وشنیدن این اشمار بشرمانه که‌اعمال 
قیحه‌وننك آوریرا که انسان ازبردن نام آ لها شرم میکند مجسم‌نموده 
ولا ید هررخواننده وشئو نده را تهج مینم‌اید درو باو گان واطفال خرد 
سال چه تأثیری نموده واگر ازطفولبت گوششان بااینها آشنا شده و 
از اول بالین قیل اشمار جشم و۳ ششان باز گردد که الته آنفه 
کارهای شگن از نطر آنها تخو اهدرفت - مبرانحام چه‌تبیعه باررخواهد 
آورد+- کمان منکنشد صدی ده آنهامتو اد حاو شی‌را کشبده ودر 
اثر خواندن آنها که شهوت تحريك خواهدشد دامن‌عصمت ودرا 
لکه دار مماید ۴ پس در این‌صو 1 ند 33 دآ ور نده وحاب کننده 
وفروشنده آن سزاوار قرین ست ۶ 

باری بی | خلباد حلو رفته و با مهر بانی زباد گفتم : عزیزم تو 
محصلی وددیی تحصیل علم هنت وخوفت بایذبداتی که ازخواندن 
این‌مز خرفات غار از بداخلافی و بی‌شرمی سشحه <داصل لمیشو دحف 
یست که باخواندن آنهاعمر گرانهای خودرا هدردهی ۲ خدابدزش 
را پامرزد که مثل عضی‌ها دربرابر این‌تصییحت دوستانه مزیرخاش 
تشمو ده کنال ادب حواپ داد : چشم ۳۹ اطاعت میکنم 


اینحاست که باید نوشته های آقای کروی‌را که در باره دعر 


شماره ششم ع ۴٩‏ بسبال دوم 
۸۱ ۹۱۹/۹۸۱ سس ۱ 

وشاعری در یمان مبنو ند ردان نهاده تمامی ان فیل محمو عه ها را 
.۳ ت‌ ۳ 5 | 
گرد اورده داش زده وسوزاند ۰ ولی‌این را باید گفت که‌دراین 
سمت ها سوزاندن آنها کافی نوده باید وزارت حایله معارف نیز 
آنها ندهد وباین وسله‌اخلاق عموم مردم ‏ مخصوصاً شا گر دان‌مدارس 
را بلمه‌نماید وهمه مرو هم وطفه فرضی است که اج ان ری فان 
آ نها ازهیچگر :»۱ ةدامی فرو گذاری‌شم‌ایند تا بلکه بتو انیم این لکه کین را 
اقدامن انران وای‌انان یاک کرفن. :. د9امطیود 
ایرژل تفر ابر ای غر نت امت که ری ای ناهگان هام و 
نز ند ونگوهش‌وسخت گبری‌دديغ از قت دامس قن چاره گفتن‌ادت 
وداد زدن ۷ بو دی خواهد رن روزیکه تو ده غبر نمند ابران 
جنیشی ارده همه این کتاها و نوشته های سیادر ۱ به آ نش ۳ ژاند 
ويك لکه کی را از دامن گر | ور ابران سایق دار ند . آیر ج ست 
نابکار بحای خود هز‌ارها شاعر ویو اف فدای ركث نام يا ایران باد ! 

ت ۰ ی 2 13۹ ی ۱ ۱ سح اه 

۳ فاقیه بافتن و سخن قالب زدن حه رحی دارد ده از 
و کتابها ناشد چه از ابران خواهد کاست ؟! 

بی آ ذدمیکه دم ازساده بازی ز ده اقتتلت فش است. بلکه 
هجو ن سك هار خونش‌را باید ریخت نه‌اینکه بی‌آزدمی های اودا 
ان ساخت و بدست بجگان نیاده دل ۳ داد ۱ ما امد دادیم 
درسایه این‌جنبش غیرتمندانه که آغاژ شده داثر آن پیداست بزودی 


جاره این سداهکاربها حو آهدشد ۲ 


ت ی 


یکی آزرفقا که درچند ماه پیش مرا باپیمان آشنا میساخت درضمن شویق‌میگفت 
پمان چشم زگوش آدم را باز میکند . من حالا اعتراف میکنم که بیان آن‌رفیق. ما 
کاملا بجا بوده وخود من دراين چندماه که پمان را قرائت مکنم دراغلب موضوع 
ها تفیر نظر پیداکرده ام وچون انصاف میدهم ‏ کٌ هرکسی باید شهادت خودرا در 
اين زیه‌ها کتمان ننماید اینست که باين شرح مبادرت میکنم : 

من ازکانی بودم دیوان خواجه حافظ را بیارخوانده همشه ازتکراراشعار 
او یبد ای فومی. ا ره اوخو اجه بسن ماس فعا نع که باطهاز 
عفیده مپرداختم . ازاینجهت قاله‌ای کد آقای فنرالتجار کرمانشاهی نوشته ودرشماره 


پنجم درج شده -پس هم از طرف خود پیمان چنین عبارتی ( آن شعرای خرابانی 
معروف که امروز شمرهای ایشان بدهانها افتاده اگر خودشان زنده بودند و ما از 
ایشان پرسش میتموديم درمعنی شمرهای خود دریی‌ماندند .۰ .۰ ) قید گردیده سخت بر 
من ناگوار افتاد زیرا دانسلم مقصود خواجه حافظ میاشد پیش خودگفتم پیمان در 
اين باره راء بی‌انصافی پیش گرفته زیرا خواجه اگرهم اشمار او مخالف عقیده غالب 
اقتاض انم ال ای ی ی 

قضارا همان‌شب ازروی عادیکه در مرآع خواب بخواندن کتاب دارم دیوان 
خواجه را برداشتم وچون باز کردم ازشما چه پنهان کر هرچه خواندم نه فقط لذتی 
نافتم ۳۳ دیدم منظره کتاب تغییر بافته و جلوه‌ای کر هميشه اشمارش داشت این 
زمان ندارد . غزلیرا ک۸ شروع پخواندن کرده بردم چندین بار که قراشت نمودم 
هردفعه پیمعناتر ازسابق در آمد . در اینجا بفکر فرو رفته چنین دربافتم ک همانطرر 
که #خص درییابان اگر سنگیزا ازدور مشاهده نمود وآنرا آدم تصور کرد چه بسا 
که هروه وهم پرای ی چشم و گوش ‏ ودهان نز تصور مینماید مائیز دوسایه حسن 
عقیده یکرشته معانیرا برای این اشمار توهم ميکنيم کر خود آنها ندارد . 

این عبارت که آقای‌کسروی غالا بکار میبرد ( خردها پستی پذیرفته ) شاید 
تابحال مفاد آنرا درنيافته بودم ولی اکنون گواهی میدهم که عقل من تاکنون‌مقوور 


وهم بوده . سبحان الّه انسان تاچه‌اندازد ضمیف است وتاچداندازه میتواند دستخوش 


شماره ششم از نایدا سال‌دوم 
1 
ارهام رخیالات باشد . 
هرد واه اد پیدا میکنم که آیا اشمار خواجه بتحویکه الان درنظر من 
جلوه نموده بیمعنی اس یااینکه من در تحت تأثیر مقالات پیمان بچنان تخیلی راه 
یهام ازطرفی‌هم شهرت خواجه حانظ رعزتیکه نزد خودی ویگانه دارد مرا مانع از 
آنست که بصراحت اظهار عقیده نمایم . ازاین جهت میخواهم غزلی‌راکه موردبحه 
است دراینجا نقل کرده يکايك ایرادهای خودرا ذکرکننم تامگرکانی ازخواندکان‌دستی 
بجانب‌سن دراز نموده آزاین حیرت وتردد ببرونم بیاورد بهرحال ازخوانند کان‌خواهشمندم 
بلاتامل زبان بطمن و بدگویی نگارنده باز تکند . این مباحث بالاخره باید ۰ مطرح 
گردیده تکلیف معلوم شود والا ازتاقض عقیدده چه‌تیجه حاصل خراهد شد . 
غزل خواجه : 
وشن خانعت دزد ان زرا گنه ايزد گنه بخشد و دفع بلا کند 
درمعنی این‌بیی درمانده‌ام . زیرا رندان چه حاجتی بمیفروش داشتند ؟ اگر 
مقصود می خوامتن است البته بایستی پول داده می بخورند والا میفروش که بکسی می 
مجانی نمدهد . اما مصرع دوم دیگر زشت تراست . زیرا قطم نظر از اینکه می حرام 
است. باحلال می دادن یکدسته رندان چه کاربست که خدا درقیال آن‌گناه بخشد ودفع بل 
بکند ۱٩‏ من‌متحیرم حافظکه دعوی سلمانی داشته بچه جسارت این عبارتهای طمن آمیز 
را بزبان می‌آورد ؟! 
در کارخانه 6 ره عقل و علم نیست رهم ضیف رای فضولی چرا کند 
رسم خواجه است که درغالب غزلهای خود يك شمر پرمعنایی مي‌اورد . دراین 
غزل‌هم این يك بت معنای عالی دارد. مقصود اینست دردستگاه آفرینش که علم و عقل 
راه بکنه آن درنافته اثخاصی چرا از دوی وهم تقوهاتی می‌کنند ؟! ولي باید پرسید 
کمنادیت این مطلب پامضبون شمر اول چیست ؟! التماس بءیفروش بتکی می خواستن 
کجا اين يك مطلب مهم کجا 5 
مطرب بساز عودکه کس بی اجل نمرد هرک نه این ترانه سراید خطا کند 
این مطلب بسیار بجاسی ک هر کسی تااجلش ترسد نخواهد مرد ولی آبنموضوع 
چه‌تتاسب_باعطرب وساز دارد ؟! مگر کنانکه غصه مرگرا ننیخورند بایدهم‌شه‌رفترا 
باهود وساز بگذراند :1 بعلاره تاسب این شعر بایت سایق چیست ؟!. 


شمارهششم ۳۹۷ص« سال دوم 
سس ساسا ار ۱۱1117111111۹۱۱۱ 
گررنج پیشت آید و گرراحتای حکیم بت مکن بفیرکه اینها خدا کند 

دراین شمر خواجه دم از عقیده جبری زده واين عقیده چه درست وچه خطا 
چهربط بيك شاعر دارد 1٩‏ آنهم شاءریک هیفه سرش بسی و معشوقه بند است ؟! 
گذعه ازاینها شاعر درشمر پیش روی سخن‌را بامطرب داشت چگونه ووی‌آن‌را بسوی 
حکیم ب رگردانید ۱5 

ماراکٌ درد عشق و بلای‌خمار هست باوصل ‏ دوست یامی‌صافی دواکند 

بمردم چه شما دردعشق دارید وخمار هستید ؟! این مطلب چه فایده را متضمن 
است که مرد عافلی زحمت کشیده آن را بنظم آررد ؟! و آنگاه ارباطش باییت 
سایق چیست ؟! ۱ 

حقا که درزبان‌پرسدمژده اما اتکی نهذ اما نت: .واه گید 

کدام سالك ؟ کدام امان ؟ توکه صحبت ازخمار ودردعشق داشتی‌چه‌شد 
کیکار بسروقت بالك رقتی ودخالت درکار او نمودی ؟ ۱ رانگاه مقصود ازامانی 
چیست ؟ ! ازاين یکشعر مهم ومجمل چه فایده منظرر است 5 

سافی بجمام عدل بده‌باده‌تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند 
درمعتی اين شمر نیز درماندهام . زیرا باد‌خواری ومست بازی این بساطها راندارد 
که گدا وتوانگی پرسرآن ازهم برنجند.هرکس پول داد ازمی فروش می میگیردواگر 
جافه که ب یا قار شنی مواای هه زر ای ای من بماین ات 
ک در آنجا توانگ وگدا باهم نشسته باده خواری می‌نموده اند در آتصورت پس شعر 
ارل غزل چیست ٩‏ ۱ 
جان ر فت‌هر سر می و حافظز عشق‌سوخت عبی دمی کجاست که احیای ما کند 
من دراین باره متحیرم که اینهمه گفتگوی می وباده ازخواجه ودیگران چه بوده ٩‏ ! 
آن تأویلانی که سایق می‌شندم 5 می‌گفند مقصود ازمی رفاهد وعفق خدا .پوستی 
انتع هی: کرام کی السایی اه مر چیرا یی بخ کر عاعر ازگرایه ‏ 
وسک رگفتگومی کند ودستور میدهد که شراب‌را پاید شب‌خوره وروز بکسب هنر کوشید 
از اینجهت سخت‌دردانده ام . همچنین نمیدانم مقصود از عشق کاینهمه نام آذمی‌بر ند 
چیست 15 ازاشمار خود خواجه‌می‌بینم که .قصود عشق خدابی نیست وی چه عشقی‌است‌نمیدانم . 

همچنن‌شمرهای دیگرحافظ که هریکی چندین ابراد دارد ؟1 حقیقت من تمبدانم 
چه‌فایده براین اشعار مترتب است ۱٩‏ بااین چه‌حالی است ک کسانی لذت از خواندن اینها 
می‌برند . چنانکه خود من‌آنهمه لذت می‌بردم ولی بگفته آقای‌فضرالتجار حالا دلم را 
بهم می‌زند ؟! امیدوارم " دراین باره در پیمان بحث هایی بشود و پرده از روی‌کار برداشته 
شود. ذبیح‌زاده 


جه نام است این ارو پاتیگری را 


ک هر گز دیده یایند پری را 
نگا را ۳ تو ایرانی نزادی 
۳ را نام ایرانی توان داد 
هرآتکس رال درسرشور سامان 
ال کی زد مارم بت 
ان ما ای با بای کافن 
ستم پرمام ‏ اگربد گوهری نیست 
زبی باری بمیرد مرد ازآن به 
گراز یداد ياران داد داری 
ای ایرانی توبا ین فر ونیرو 
چرا هقتیکه بااین سرفرازی 
چرا خودرا شمردی پست‌و ناچیز 
توکاندر راه پنیش رهنسائی 
زبس بزدان_پرستی در توشد سست 
گناهت‌را سزا اين بسک ایزد 
کر موز مه کار ند کین 
ببا از چاه نادانی وی ی 
تومهتر زاده‌ای فتدار ۳ 
و کنر و مامت 
چودر هنجارو در گفتار و کردار 
بجنب ازجا بکوش ازجان بدست آر 
اروپانی نه‌هوشش بهتر ازتواست 
تور کوشش کن کدچون‌او خواجه‌بااتی 
بشوی‌از چهرو ازجان‌ر نو بوشان 
چر آ داری آهنگرخودت‌باش 
تهی‌کن خاك میهنر! زخاشاك 
مگو جز پهلری هنگام گفتار 


فراهانی از آن ایرانیان داد 


. میر جز پش باران دارری ر 


گ آموزد زدیوان دلری را 
چه نام‌است این ارو پائگری را 
ک داردکیش ایران پروری را 
نمیساشد نشاید سروری را 
نباشد زو جو نيك اخقری را 
سزد_ دانيم مه بادری را 
ت میدانیم تس بد گوهری را 
که از یگانه چوید یاوری را 
۱ 
3 دانی جز تو نبود دیگری را 
د کس برتو یاید سروری را 
هکس باتو جوید همری را 
! جوی زر کزان هرق را 
زیس واهشتی ال ترش را 


۳ 


اهر یمن دهد بیته‌بری را 
بدین روشندلی یگیب وا 
به پما بهٌ داشرری را 
دیگر مپسند برخود کهتری را 
منه بادیگران نام آوری را 
کر تفاي دار خی وا 
زو آنسانکه بودی سروری را 
نه در فرهنك دارد برتری را 
مپرور تن‌گه ینی ت و کری را 
بکن این جامه خاکستری را 
چوزرداری‌خودت کن رز کرت را 
یشان تخم ايران پروری را 
ازين فرهنك بیرون کن دری را 
کر آوردند آروپایگری را 
ف - فرهانی 


بدآموزیهای خیام 


خیام چو آوازه درایام افکند سر درخم می تودة انعام‌انکند 
دانا بنسگر که‌دانش‌ودین‌و خرد درراه شراب و کوزه وجام‌افنکند 
امه بت شکن « یمان » از آغاز ببدایش خود بت هایی را شکسته 
و رخه در بنیاد بت برسنی افکنده است . آری دار نده این شامه 
گرانمابه فرزند بت‌شکن است و چنین کار ازدست چنان والاتمادی 
تسه ان کف قزر کی ارهاید کن 0ب او ان کر 
هم برای شکستن بتی بنام ‌» خیام له دراین زمان پی‌نشد کای دام ت 
ان له ومگ وه و یش بیان یبا که تیان فافه اف 
خیام آن شاعر بذآموز وآن رند خرابانی است که با گفته 
ها یه مور ره توش مرمع وا مولع از یی اف ای ری 
کشانیده و بااندیشه های ایا کش زوین ام دی زا سیاه کر ده ات 
دستسگاه آفرینش با آن همه شفتکاریها که خردمندان دا بحیرت 
انداخته وبناجار ازته دل گفته اند : « دنا ماخاقت هذا باطلا» در 
نظر این مرد سیاقدل باز بیعه ای بیش یست . و او انروست که 


اد 0 


ما لعبتتگانيم و فلك لمبت باز ازروی حقیفتی ته‌اژروی محاز 
بازیچه نان بدیم برنطم‌وجود دفتیم بصندوق عدم يكيك باژ 


جبز بخگه دز چشم وی ارج دبهائی دارد همانا تر دامنی 
بل خیام شراب صد دل ددین ار ژد بك جر عه می مماکت خن ارژد 


شماره ششم اد سا سال دوم 


سس ۱۱1۱۱۱۱1111۵ 


جح بادة لعل چست درروی زمین تلیشضکه هزار حان شیرین ارژد 
۶ و 
ملگ جر عه ون ملك جهان مبارزد <شت سر خم هز ار جان میارزد 
کی وه 2 لپ‌ندو زمی باك کنند حقا که هزار طبلسان میاززد 
این‌تر اندر! که نمونه‌ای از کج‌اندیشیهای‌اوست درست بخواند : 
تا بلوانی خدمت دندان می کن بنیادد نماز وروذه فیران میگن 
بشئو سخن داست ز یام عمر ‏ می‌می‌خوروده‌میزن واسان‌میکن 
-_ 
ی نمگوید 7 ی مر کج اندیش 1 راهزنی و هوسرائی و بنباد 
آن را قفران گراتن بانیکو کاری و اسان جه سازشی دارد ۴ ! 
تو 1 ی این مرد لاابالی خو درا نا گزیر دید ه که برخلاف دسئورهای 
بزر گان دین سیر نزن کین و از این رو این ترانه را هم در برابر 
حدث معروف «لاتزن ولاتتصدق " سروده است ! 
آسایش‌جهانیان است درراههوسرانی خود پشت باژده بیشرمانه‌میگوید: 
می‌ خوردن دمست بو دن | کازل‌هشست فار غبودن ز کفرددین دین‌منست 
نت عم 
فیلسوفی جرا این نداندکه آسايش جهانبان گرانمایه ترین 
سیر بت 
حیژ‌هاست ونایستی ی کام‌گز اری خود شش برشه ان زد . 
ام نها دین و با ماه ۳ جهاندان را درز اد هوسرانی 
ر ۱ ۳ 
خود ی با گذاشته و عمری در ستایش می و معشوق اسن بردده : 
بلکه دانش و خردرا : این‌راه نهاده وتردامنی وپاده کسا 
بلکه داش و خردرا ین در این‌راه هاده وتردامنی ویاده سادی 
را بدانش اندوزی و خرد بودهی ب یداه شک 2 


از درس علوم حمله بلر پزی * واندر سر زلف دلدر آویزی ٩‏ 


شماره ششم مت پا سب شا دوم 


ساسا شا ال 
 . 9 ۰1‏ 3 ۳ هار و ۰ 
ذان‌یش 4روز کار خوت ریزد و جخون فنسنه درقدح دیزی ه 
۸ 
تاحند اتید -ل هر روژد شوم در دهر حه صدساله چه‌ددرو ز‌شویم 
ث‌- .۳ سس 
خوش دار تو کاس‌می از ۱ ن‌بیش که‌ما در کار که کوزه گر ان کوزه شویم 
9 که‌دانش وخرد درزدوی بدسان ۳ و هاباشد 
8 9 

چهسز است 4 بنام تمد وجر دمندفناخته گردد ., یطدادت ار ج 
هردانشمندی باندازءٌ هذر برودری وداش بووهی اوست وازانحاست 
که در کام دانشوران ار حمند لذنی بالاتر از این اذت دانش آموزی 


باشد چنانکه دانشمند پا کدلی گوید : 


لذات ددو ی‌همه هم<ست از دمن در خاطر از هر آن‌هیچ‌تر ص دسات 
روز تاعمو شب عیش‌وطر ب ۳ غبر از #ب مطالعه وروز درس نست 


مورا ش‌هُفتی فزاید که ابو مرد بست نهاد باا نهمه کوناه 
خردی خود خو شتنر ادرحهان کرش بند اشته و دستگاه آفر ینش 
که همحون چشم وخط وخال وایرو .هر چیزش بحای خویش 
وکاب بادیده ریفخند رد وآرزو قاری اه بر فك دست بافته 
وآنرا زیر ورو کند وازئو فلا فترق بدلخو اه خو دسازد ودر 
این زمنه‌ها چرندهائی می بافد که بسرسام یشتر میماند تاسخن 
جرد مندانه . 
گربر فلکم دست بدی‌چون بزدان برداشتمی من این فلك‌دا ذمیان 
از نو فلك دگر چنان ساختمی کازاده پکام دل دسیدی آسان 


دار نده جو و طبایع ار است باز ازحه سب فکندش اندر کیو کاست 


شهار ششم شب ۳:۷ یط سال دوم 


اساسا سل 
تم ۱ ت_ ۳ ۱ ‌ 
مگ کین از هر هو ورنيك‌نیامداین‌صورعیپ کهراست؟ 
۷ د. 
ای‌پیخبران جنم مجسم هیچست وین طادم ه سبهر ارقم هیچست 
خوش باش که‌درنشیمن کون‌دفساد واسته بك دمیم 81 ۱ هم یهت 
ب و 
جو ل‌بست زهر جه‌هست حل باد بدست جو ن است زهر حه لیست صان و شکست 
ی سر : 
انار له هررچه‌هست درعاام مد بندار که هرجه است در عالم «ست 
متیر 
یس زا هست نداشتن هگن تس ا ان چه‌معنی دار د؟! 
ابا این سیفن‌خرد سند است ۶ حه‌خوش سروده آنکه سروده : 
چیزیکه هست ظاست هکم میشو د 4 مش 
و آن‌خود که‌یست پست جوسیمر غ و کمیاست 
مومسم "۳۳ 
کوتاه سجن - خیام هیجگو نه دلستکی به ان ودانش وخرد 
نداشته وهنری حزتردامنی وباده کساری ازخود بدیدار ساخته‌است 
۵ مشتیتع 
وانك دراین نرانه خویشتن‌را جنانکه هست می‌ستاید و باید گفت‌داد 


حق گولی‌دا در دازه خو د دادهاست : 


0 عصجم ۳ 
4 لابق مسحلم به درخورد کنشت آیزد و شر ازجه‌سرشت 
چون کافر درویشم و حون قحبه‌زشت به دیدن و ره دنا و زه امید «شات 


نشاید فریفته آن‌شد که کانی درغرب بهواداری خیام برخاسته و 
اورا ازدلوحان می‌ستابند . این‌خود نشان کچ اندیشی 1 سک 
نهادی غریبان است که هس رکجا کچ اندیش با بدآموزی با سراغ 
ره بروی گررائیده وبلند آوازه اش میکنند وازهرراهنکهاشد 
بردای اندیشه های او میکوشند 1 . 

وا ای ترانه‌های خیام وشعرهای «بو العلاء معری* آایمه 


شماره ششم تا تست سال‌دوم 


1 رز ی زر کر اک ییاز رام را ار موسر اهامای دروکا تالا 


ار ج و بها دارد که‌شر ماتان هه وت ۶ وباشایسته‌ابنهمه ستایش است 
که غربان متمایه ؟ ! غربان هرحه مس تن فرمو ده 
عبسی(ع! درخت‌را اذموهاش بابدشناخت و بفرمودهٌ آقای کروی 
مك وبد هرحیزرا درترازوی سودوژیان‌حهان باید سنجید . دوای 
ترانه‌های خبام وشعرهای ابوالعلای معری درشرق بح اروانی 
آ ین مر‌دممی راک و کرداری‌چه‌باری داده اس ۶ تقو ار کر وتردامنی 
که در آیین شرقنان از نکو هیده ترین زشتکار بها بشماز بوده در 
نیح بدآموزیهای ارنر ندلا ابالی رواج آنهادرشرق هرچه افزوتر 
کرهاستو ی جه‌داند که غر بان ۳ ومان اندوز آزروائی 
دادن ترانه های این شاعی با ده ارست آن ده را تخواسته که 
کار خانهای یاب کش خودرا بکار اندازند وازاین داه لیسه شر قیان 
را آززرو سیم ی و کاسه‌شانر | از باده برسازند ؟ 
۷ 
چنانکه گفتیم و دایل‌هالی بر گفته های جو د آو ردیم : خیام 
هبیحگونه دلستگی به آ ین ودستورهای آسمانی نداشته است. باانحال 
برای ارنکه برد بر وی نابکار های <و دبکشد گاهی دست بر دامن 
دنداری ز ده آمرزش ولطف خداو تدیر ا دستاو,زهمه گونه بد گر دادی 
مسداژد ودداین بار" جندان راه افر اط را می تست که قهرو غضب 
و داز خواست ی ار بر ؛ بمك ك بار ‏ 7 اموش گر ده و اعندال 
بمم وامندرا 2 قر کان دین صلاح توده آنبودرا در 1 ن ددده‌اند بت 
بهم مد : 
پبری دیدم بخواب مستی حفته .. وز گرد شحور خانه شك رفته 


می <و ز ده رخا جتهو آ شفته « اه لطیفب بعتاده » کته 


۳۷ج سال‌دوم 


‌ 
: شمار 1 شم 
۱ 


مایم بلطلف حق تولا کرده وز طاعت‌و معصیت ریک ر ده 
آنجا که عنات و ناشد باشد تا کی‌دهج وکرده کر دهچون ناگر ده 

تم ۴ مس 

ازخواننده گرامي انصاف می‌طلمم : چنین کاری شدی‌است ه 
نا گر ده جو کر ده و کر ده جون نا صهر ده باشد ؟ آیا این سدن 
خر ده‌ندانهاست ٩‏ او کی که هوتان۱: فتق تست ۱ هست نندازد 
بادد گر درا یز نا کر ده وناکردهرا کر ده‌بداند. دریع‌از ساایکه‌فر یپ 
ابر باوه‌سر ائی‌هارا خورده دامن بارسایی خو درا آ لو ده مت ۱ 
دریغ ۱ صدددیغ ! . خواحه صیرطو سی‌را دریاسخ همین تر اه خیام 
ترانه‌ای هرت که انك دربائین می آودیم : 

۳ و۳ 

ای نك نکرده ویدیها کر ده و آنگاه بلطف حق تولاگر ده 
درعفومکن ین شود نا کر دهج و کر ده کر دهجون‌اکر ده 
خیام رای ابکاربهای‌خود عذر دیا اف . این‌عذر بدتر از گناه 
دی همانام تلا «حبر»است که باآپ وتاب هرچه‌تمامتر بر خ‌مر دم کشده 
واز ار اهامز نوده آنرو هی را کمر ان مساژد . مداست موضوع جروتفوضش 
از سئله‌های غامض علمی بشمار بو ده ودانهم‌ندان وبزرگان دین در 
ببر امو ی سخنهاتی دانده ورهنمادهایی کر دداند که من نسضو اهم 
وارد بحث دراین زمنه شوم . چبزی کله‌هست : اسان در کارهای 
خود اختباری دارد واين اخبار برای اسان نوس می باشد . 
حنا که شاعر و ید : 
اختباری هست مارا درحهان حس را هی نا,دشد عبان 


شماره‌ششم ۳۷۵ سال دوم 


۳ 
اون رد ک زد خر د با اننکه‌شدار ا درضمن تراله‌ای بعسارت 
« خر حض » ستاید و کوب : « ازخیی خحض حز نوی ناید » در 
ترانه‌های دک همه ابلث‌و بدرا بخدا نسمت دا ده وانسان‌را در کارهای 

دود بیکباد گی: محو ز می‌ندارد : 
صیاد ازل که دانه در دام هناد صدی بگرفت 1 دمش نام نهاد 
هرنيك‌دبدی که مسشود در عالم خود کت واه بر عام آهاد 
گاهی نیز تقدیر وعام 2 دستاویز تابکادی دود ساخته 

بی شر_مانه 4 : 

از آب و گام سرشلهٌ من‌چه کنم وین پشموقصب‌تو رشتامن‌چه کنم 
هر يك‌وبدی که‌ازمن آ رد بوحود و برس من نوشته من چه کنم 

هه 
من‌می خورم‌دهر که حومن‌اهل بو د می خوردن من زد ااسهل بود 
می‌خوردن‌من‌حق ازازل میدانست کرمی نخورم علم خداجهل‌بود 
در باسح‌همین ترانه خیام تب جو احه‌تصیر طوسی ترانه‌ای‌دارد : 
اس که نه بنزداو سهل بود این‌نکته بقان بداند اراهل ود 
عام ار عات عصان کر دن ‏ نزديك خرد زغات جهل ود 
در بارةٌ اند بشه های نابا کد لائه خیام گفتنی‌های اسان دارم ۲ 
کنو ن‌را باین گفتار اتف ده مقاله‌را باتر انههائی که در کو هش 
باده خو اری سروددام بایان می دسام وازدار ند گررانمانُ «بیمان» 
چشم 1 دارم که دامنه این زمنهرا رها نگر ده ودر سر‌امون 7 


نظربات خودشانر! نخارند . 


شاه ششم سب ٩‏ ۳۷ ست سال‌دوم 


سس سین سس ای سس سس سس سس ی ۱ 
ب ۲ ۹ ۰ ۵ 39 3 هه ِ ۰ 
ی جست که‌هو شمند بازر خر دش؟ و ناه از ژ لد تلخکامی خور دش؟ 
ور 
۳ ‌ ۰ ۰ ۵ ِ ۶ ۰ 0 
میخواده | کر بهوش باشد بیند : از دست زرش ر فله و ازسر خر دش 
۲ 


دی که : شر آب‌سو دیخشدبه‌تتم . از منفعنش فزونتر آید ضررش 
۷ ۲ 


-‌ 
۰ 


عم 
می گرچه زمحنت جهان می کاهد افز و شر از نز نورحان‌می کاهد 
دک می_بتن فراید.آاری بر کالید از وده روان می کاهد 
بریز - صذیقی 

دیمان : مقصوداز خیام دراين گفتار ودیگر نگارشهای پیمان خیام رباعی 
گوست. که امروز صدها ریاعی بنام او شورت بات نمخیام رباضی دان تشابوری و 
این سخن برای‌آن می‌گویم کنبا یمین نداریم این رباعیها ازخیام نیشابوری باشد بلکه 
سخت دشوار می‌شمار یم که آزو باشد . 

خیام نشابوری درزمان ملکشاه سلجرقی می‌زیست ودر آن زهان درایرآن‌هنوز 
خردها تاایی اندازه پست نبوده ککی لب بچنین سرسامهایی باز کند . اگرهم یکتن 
چنین کاری میکرد ناگزیر می‌شد کر گفته های خودرا پنهاندارد و گرنه مردم خون‌اورا 
هدر می‌شماردند . 

آنچه ما می‌پنداريم این رباعها پادکار زمان مفول است کخردها بی‌اندازه پست 
گر دیده وکان بیعارو يرك فراوان پدیدآمده بود . سراینده آنها نیز کسی یاکسانی 
از خرابایان آسمان‌جل بسروپا بوده کبادربوزه گردی باازراه های‌پست‌دیگر روزانه يك 
درهمی بدست آورده ودرمیخاه ها واامیده مست و ببخوده ادییات » می‌بافتشد . بهرحال 
این ریاعها ازهر که فست اوست که ما یام می‌نامیم رنگرفش ازو دریغ نمیداریم و 
این گفتار که دراین شماره چاپ کرديم گفتارضای دیگری‌را درپی خواهد داشت . 


یکی از رفاهی ار 


امروذ یکی اذ گرفتادیهای ایران بلک بدتر ین گرفتاری اوا 
پرا کندگی ایرانیان‌است. گذشته ازیرا کبند گی‌دینی ,که‌دد جای‌دیگی 
گفتگو از آن داشته‌ايم دراندیشه وعادت ودفتاد نیز ایرانیان پراکنده 
از یکدیگر ند داین ۸5 هن کنیع در آندشه خود ایستاد گی‌مبکند 
وهر گز پروای دیگراثرا ندارد . ۱ 
ما فزانی‌باره داتعاهاق ابساری ار آفزان: یرال ودداری. 
3 بما مي‌نویسد : : انکه شما م نت عرب‌دا برایرانان برتزی 
بو 5 هرت ی رب بهارو تلع عجهان مناع ری مکی 
آن‌را نوشته بمسا برحاش میکند که جرا هدجون سر ان دشنام 
لهرن ب خمنی دهیم . 
این دون هردو ایرانند وهردو ی و دیافشادی 
دارند. . هیچیکی‌هم پرواي آنرا ندارد که دیگران بااندیفه اوهمراه 
نسبتنه « هر یکی ۲ وی من برعة,ده خود و 5 
اگر دلیلها نیز باور ید تخواهم بذیرفت . ۱ 
دربازه زردشتمگری ازیکسوی هیاهو در ایران بر خاسته و 
کنانی می‌خواعند بکوشند بدستادیز نام زردشت اسلام دا از 
ایران بکنند ازآنسوی کسانی نامه بما نو شته گله مي‌نمایند که‌برای 
چه ترا باحتزاء می‌بریم واودا یکی ازیشسسران می مار یم؟! 
ان روی داد که آقای قاضی زاده از سلطان آباد" 
1 ی درخراسان فرستاده و آنکس ۳ اینکه پیمان را بندیده 


۳۸ سال‌دوم 


شمار هت ششم 


هم وه ۱ ٩۱‏ 
در باره ژر دش ت عنارتهای باین‌ز ا نما می او سد : 
«محلهز آمرور میک ردم ار سیدم بشماره سه صفحه نج که در 
آ صفحه آقای کسروی کلم زننده گفه‌ان مد گر رت‌ماندم 
که مثل آفای کسرژ همیجو افکر آزاد وذوق سر شاری: < ( باید 
ی و سنجیلده شمیچ؛ مطلب تا آروی کاغذ بباور ند 0 
میاه زردشت ومد دوتر ۳3 فک آنان هر دو فرستاده بكك خد ایند 
وهردو براهنمایی مردم برخاسته‌اند ِ ۱ : 
0 مهرویان سیاه وفلفل هندی سیاط 
بفقتا یو له اما ا. ین کجا وا تا 
وحال آنکه محمد نف مو دند کلامی مر از جانپ "خذا و خدا اسامی 
پیشمنی انیکه کتاب برای اشان فرستاده قزق ان ذکر قررمو ده ۳ 
ژردشت . سین ابر این زردمت ازخاب خدا شو ده وال در از 
ار تقافر ان سید کنه ی هی مدا بنج ی ای 
مطاهرا" قلم وفکر ایشان ۵ ومی نماید تن همیحه شخص بی نام 
و نتنانی را هن همدوش. نناد براي , سشرفت ین 
محله خیلی دفت نمایید مطالب زنند‌ی‌ای گفته ونوشته لشود.. » 
این مرد آن نمیداند که در آغاز اسلا که مسلمانان. دست 
نان بافند نار آنان ارشاز اه کاب نود فان امک 
اینکه زردشت دا پیفمس در استگو بنداشتند . اما اینکه در قرآن نام 
وش آیامده از آ نجهت است که در آغاز مدارش اسلام در جزیر؟ 
العرب. بر خوردی بازردشتیان‌نود ویشتر باجهودان دتریابان‌ر‌خووه" 
تاش توا یت کلم از ان با وتو نی که آنان‌یهناختند 


۹ شش ات 


شداره ششم ۳ سال دوم 


/ 3/۳ / ۳/۳ / ۳/3 ی 
. بیش اذهمه من این شدْفت دا دارم که ایرد باآن‌عقیده 
داین ی مسا نف فوساس ان عیاعهو های ززردشتسگری او 
نشسته؟ ایس جرا باسخ اس تخاس ته9! آبادر اندیشه بی بای‌خو داستاد 1 
تردن دبروای د.گران‌را تتمودن شول مسلمانی و آدمگرست؟ 

۱ از یست "و اند ال بش که در آیحه شین | نک اروبایی‌گری در 
آبران ی تاذه برست امتیجدد ) ده ترع پیش آمده دراین 
مدت‌هنو زاین دوتیر ی بعحال خود بازم‌انده که تازهبرست بروای کینه 
پرحت‌ردا ندار د ۳ برف ای نات بیست وا , هر کت تشر اد 
#- فان خر دمندانه لین دو یی را ازسان بردارند . 

داستان زبان فابسی که ازسالهاست درایران گفتگو می‌شود 
بکدسته شه 1 س ِ 1 شیاه نمیخو اهند بك گام دراین‌راه بر دارند 
وهر بز گوش بگفته‌های دی نمی‌دهند . آزاشوی نااکهان کسانی 
به‌تندروی برخاسته منطو اهندنامهارا دز غسر دهند و 7 «سللامءليك» 
بعمله فازسی بگانبرند ی‌انکه روا توفوا شانه که اهر کر 
ذیرباد این هوساژیها نخواهند ذفت . ۱ 

ازانگونه شا کیت ما | گربشماديم کتایی حدا کا» می باید . 
يك گردهی بااینیعال کارش بگجا می‌اتحامد ۶ ! چنین گروهی‌زا 3 
هیتوان *توده» نامید گاید[ زندگانی آیشان امیدها ست ۱۴ 

یکدسته‌یسروسامانی که دربیابان سر گردانی‌هر یکی دوی‌سویی 
دارد وعر گن پروای یکدیگررا ندارند چگونه می‌توانند با بشاهراه 
رست‌گاری گزارند ۴ 


گروهی‌را ی می‌توان «یکمر دم» با«یك تو ده» اند که 


شماره ششم ۱ ای رن رت تِِ سال‌ددم 
9" 
در شاهر اد زد گ: ی همراه بوده 9 روی بیکسوی داشته باکت 
دجریکی ره ای همکانرا شباید و۴ نه جرا ند گان اسروسامانی 
شمر ده یخو آهند بو د ِ ۱ 
گروهی ار یکايك ایشان دانشمند سر‌هناسی بافند چون 
راد زندگاني رگ یز سر اوشت ابغان حز ی وتیردروزی. 
نخوا ان بو د ! ۱ ۱ ۱ 
ازران ما آمروذ ی گرفتاداست‌وا گراین حال دیرباید ‏ 
خدا ما ایراثبان ج4مشت سختی ر | ای کت تاو و 
| این شکار ی‌نگويم خدا برمن نخو اهد: 
بخشوه ! هان ای‌ایرانیان: دوباده می 1 ویم که کشود ما ا؟ ام 
حال یماد دس ر او شت ثیره‌ای خواهد داشت . دای ۳1 کار را 
۲ اد مد برم که این ری ۱3 سنجیده وفهمیده واز روق از زی 
یوم دادزدی حن فیروز و ی ابر ان ندارم . 


۱ کون حه ناد رد ۰ 1 تبجاره ید کشت ۳ 


0 
۱ 9 چاره هم بجز رس که‌هر ۲ لتی خر درا راهنمای نود ساخته 
۱ منطقو دلیل را رم شمارد و ازلجبازی و گنه توزی گناده حو ید . 
هر گسی پروای همگی ایراندا داشته از سخن پاانديثه‌اي که توده 

آنوه نخو اهدپذیر فت برهیز‌جوید ۱ 

هر 3 هرراندیه‌ای که دار وق روکد وان 1 نمز شر یاك . 
تخود و وان وا 1 بیش نرفت بداند 1 اندیده :ارو واز آن ۱ 
فستم بردارد . تِ-ِ 


امروز اد بای بنذعادت‌را کناز نهاد ودزهر سجن دیش آمدی 


شماره شم ین سال دوم 


۳ اه ار اه ۲۵ ۲ 
شها خر درا بق! م فرار داد بعبارت دیگر باید مام فر وز جضتی تو ده 
۳ خویشنن چشم پوشید . 

۱ آن‌سخن ولندر انه : « ات گر یکم 0 بد تو تقو وزرا باش» 
بی‌آدجتربر_ سخن مباشد . امروذ شاید خودرا دا از دی راب 
درفت و بابک شته پندارهای کج سور رم ساخت ۲ 
برا کتد کی حز دلیل ادانی نمیتواند بود . چه این شیوه 
نادانانست که هر یکی دراندیفه کج خوه ایستاه گی نمودد گوش. 
به‌دلیل دسطق ج ی اند وبدینان ۳ ار اه جدا گنای مبگیرد . 
ولی نع یت نکن اختلافی باهم ببدا مت وهر اختلافی که بدا 
َ ردند ,اداوردی در ۵ بر فع 1 بر متیر ند . ۱ ۱ 
هر ان در باره کش که احتلاف د یشه‌سختی تن تا 01 
سریم له روژی سکالشگاه ی شتا گودیده از همه کذها 
تفر وان وسردستگان ۳۵ ۳ ۳ فاد لا جارة 
این یاو نوا مایت اقانفز ار ان مق یف کش دا 
نماشد وایراننان ازهر بارد بر ادر 10 وبباری‌خدا امیدو ادیم 
که :زو دی لین آرزوی ۳ انیحام باید . 
زاین کنونتا در باره آیین وتا کات وعادتها واندیشه‌ها هدر 
این بادة نیز براکند 11 ۲ آشفتگی در کار است بابدخر دمندان. ودلآ گاهان 

ازهر کجا ری قفا بثام شرت اتات گر دست. ازدامن هو س 

وکینه برداشته باری بکدسته انموهنی‌سخن یکی نمایند و بهم دست همذاری 
دهند . | رفزایران ا لانشن نم ای نان صدهزارتن آین‌زند گانی 


شماره ۵ ششم ۳۸۲ سس سال دوم 


ب-دددددددددسسکککککک>ک>ب>-س> 
پرا کند گی‌امروزیآ نچه‌هر گز, ارجی‌ندارد فهم واندیهه‌خودایرانبانست 
وروز بروز عادتهای زشت اروبابی ۲ رواج و انتشار خو اهد افزود . 

م ی از لم تاسیخنم را درست در پانید: خانواه ای بامدادان که از 
و اپ بر خاسته‌اند کدبانو یرتک تاهار را چه باید بت + در پاسخ 
یکی وم روک : من‌سرما خور دهام آش بیزید فِِِ ۳ داد میزند : 
بمن‌چه توسرما و افو خورال ککله می‌خواهم دس اسومی 
پاسخ میدهد : اگبر چلو کاب نباشد من نخواهم خورد ۰ بدیسان 
ازهر‌دهانی آو از ی 5 نت و کدبانوبلاتکلیف ایستاده طهر 
۹ میرسد یک ۳ فرستاده از بقال سر کوچه خوراله 0 
خر ددط تاذ ۳ و 3 ۳ 

۳ اندان که امروذ سرهر جیزی باهم حدا ی دارندوه,جیی 
حوصلهُ آنرا ندارد که 0 بمنطق ودایل داده خن از دیگری 
ببذیر د و بروای. یکدیگررا ۳ جنین مردهی کژبر أست 
که فانونش از دیگران وآین زند گانیش از دیگران وهمه چیزش 
وان باشد ید ۳ 

۱ ملل 

مه ال پیش در ایران تا گهان هیاهویی بر خاست و دو یا سه زنی از 
هش رام تهران رسیده بنام گنگره زنان غوفایی برانگیختند وزنان و دختران را 
گرد خودآررده: يك وبد وزشت وزیا سختانی گفتند رکارهایی کردند . کنی‌نگفت 
در کشرری همچون ایران چه‌جای آنست که زنان یگانه راه زند کانی برزنان نمایند 
وایاذرا چه میرسد که اين میاهو را برانگیزند ۱۶ ۱ 

پا مقر اه راو تک بیان یک وی ارانان ور وراه 


روشن برای زندگانی زنان ندارند - برای آنکه دراین پیست واند مال که سیل 


شماره ششم ۰ سال‌دوم 


ایا رای یرما کل 8 1۱کس ار 0 ۱ 

ارو با بیگری روی بایران آورده هنرز در اين کشور کلف زنان دربرایر آن سیل 
ب5 ۳ ۳ ۱ 
دورس اب ۱ 


ایرانیان ۲ نکسانیند که دسته‌اي ۳ ما زنانر! ازهرباره‌آزاد می‌سازيم وبهربزم 
وانجم‌شان‌کفانم ۰ دسته‌دیگری پافشاری دارندکه زنان‌را پدانان نگهدار ند ینجاه سال 
پیش که مداشتد . این دردسته‌که هردو ایرای‌اند هرگز پروای یکدیگررا ندارند 
هر گز کرش بمنطق ودلیل نمیدهند . هردو دعوی مسلمانی‌دارند وهردو حکم اسلامرا 
زیر پا گزارده اندپشه کج خودرا برحکم آن دین آسمانی برتری‌می بخشند ۱ 

آن گمراهانیندکه آن یکی زیان آزادي زنان‌رابادیده‌خود می‌یند وعبرت برنمی 
دارد واین یکی تنها دل بروبند بسته بیاکانه زنان بی‌روبندرا بعفت میخواند وملوت 
ملیون زنان پاکدل وپا کدامن ورنجک روستایی‌را درپیرامون شود فراموش‌میکند .۰ 

چنین مردمی چرا باید اختیار زنان ایشان دردست رمان‌نویسان نادان خیاطان 
بوه شتاس. سقنایات: جهوعرازش, سیتمافا نها هزطییای رستورانییان باشد 16« 

مر دمی که آنچه‌را ی بادیده‌می بینند پروآی آن‌را ندارند چادر کر بدوشین‌را 
که سرایا آرایشامت غیپ امیشمارند برگفشهای پاشنه بلئد برقی ایرادی نمیتگی ند 
آرای شکردن وروبازوسینه‌پاز بپرون‌آمدن زتان‌را بد نمی(نگارند آمدوشد دختر اذرا بمقازه 
های ساهانی ارمنیان و جوودان زبان کارخود نمی‌ندارند صدماوهزارها خواهران خودرا 
در گودال سیاهکاری دیده غصه بدل‌خود راهنمیدهند ۳ دمقام گیگ اگرکی حقیقت 
حکم قرآذرا باز نمود حوصله شان آن‌را برنم‌تابد چنین مردمی گرفتار نادانیند وبحال 
ابشان باید گرپست ۱ ۱ 

مردمی که گر روابت بی‌سرو تهیرا اززبان فلان درویش شنوند آذرا درمفز 
خود جاي میدهند ولی دريك موضوع مهمیکه ارتباط بزندگانی مادران وخواهرانشان 
دارد ازاج‌ازی اص صریح کتابآسمانی‌را تاویل‌بی‌نمایند وبرفتاوی بزر گان فقها پشت با 
میزنند . مردمی‌گاین درامی‌بابند آنچه زنان‌راآ لوده می‌گرداند آزاد و بی‌پاسیان بودن!بشاناست 
دربزمها وانجمنها وخیابانها وبازارها بامردان در آمیختن ایشان‌است که باید همشه این تکته 
توجه نمود ولی روبندبودن ونبودنش یکسان‌است بدلیل زنان روستایبی که باندأمُتن روبند 
پا کندامنند وبدلیل زنان ناپکار شهری 5 باداش رو بند نابکا رگردیده‌اند - چنن هردهی 
بت هی ردیل زد اه ها بانه: اخار مرتان انسافز در دست؛ بگاگان یاخه 


ور دادعا اپ 


سس 


در ایران بکرشته عیبهای زشتی هست که باآنکه زشتی‌آنها آشکار 
ات ۱ 


ست انوه مردم دچاو آن میباشند وچون ماميدایم هر عیبی را 
چزن گفش بارق خر دمندان ربا کنهادان تر له آن می ک و شند آناسي 


گ گاهی بگفدگو ار آن عیب‌ها خواهیم بر داخت ۱ 


اگر داست میگ وی س و ند حرا میخوری ٩‏ [ 

نادانی دیگری که دن آبرآن. روا بن اندازه گر فته 0 
و ترس ون ۳ (درو غ‌است نشان بایدی 8 انیت ات 
گواه نادانی می‌باشد . 

پا ای هد مها وا اون وود بوند: 

ین کته بسناق "پحاسنت, :: 13 راست ۳۹۹۹ ی تن 
میخوزی ۲ ! ژیرا رن اج امروز رواج بی‌آندازه گرنته 
انش کون ودروغگو هر دو گر فتاد 1 می باشند 9 ۳ ن 
حجل بدست دروف‌گویان نو ده ی وق نو گنه سخن ین 
ِِ» 


مٍِ یت 
اعتماد ندارد و دست بدامن سو ند «ی 


کته یت و باره 3 انیت ده دروسکو 
4 سجن ر است بحنین رازه درل تارمن ندازو :؛ 


دارند باید بگوشند وخودرا از آن عادت رها گردانند 


2 ۹ 


7 


۲ 
زبان فارسی 


دری‌راک در یمان امسال برای گفتگر اززبان پارسی با زکردیم دردوشماره گذشته 


1 ۱ 


جایی برای این در پیدا نشد . در این شماره نیزکه میخواستيم گفتاری راک آقای 
اقالی از پاریس فرستاده چاپ نماييم وبه‌پرسشیکه آقای باه جمالی ازشرفخانه 
نوده پاسخ بویسيم در سایه پیش آمدی ناگریر شدیم‌از همه آنها چشم پوشیده 
بنگارش این گفتار برخیزیم : ۱ 

هرکار نیکی که در يك توده آغاز میشود و راهنمایانی در راه آن بکوشش 
برمیخیز ند امین جز کسان با گدل ر چز فهم 0 گرا ولی چون بشرفتی 
درکار رژیداد و نوده اوه تکنائی خوردند در ابنونگام است که دغلکاران از هر 
کوتاه مرت میرن رن رای دای غرق دل مق ره وله "فاد 
می‌سازند و چه بساکه همه رنجهای راهتمایان را هدر می‌کنند . ۱ 

از اینجاست‌که در هرکار نیکی چندانکه باید در راه پشرفت آن کوشید 
دوچندان بای برای نگهداری آن ازگزند دغلبازان کوشش بکار برد . 

مادر زمان خود دیدیم که هنگانیکه در ايران جنبش شروطه خواهی پدذ 
آمد تا مشررطه داده نشده نود و هوز تاشبتی کلوعن وجانفشانی نبود جز یکدسته 
در تهران به پیشوایی آقایان طباطاتی و بههانی و جز یکدسته در تبریر در پرده 
تا ی تفش هرن کیان مرک تروای مداخقق. زر هر کی گنای 4 بل 
توا توت وی فتاه فاقوا شتا سر له قکان ره 
پابی فرارسید نا گهان‌شیادان از گوشه و کنار یرون ربختد ی نغمه دیگری آغاز 
کودند. .ب لیر بیی‌ررزنانه ایکون بزبا گرفه داد ودواین داد . آن یکی نویسنده 


شماره ششم " ۸ ۳ سه ال دوم 
ی هه ۱۱۱۱۱۱6 


زبرستی در آمد زمن و آسمان را باد نکوهش و رشخند گرفت . نلان خان 
دیوانی کٌ تا دیروز صدگونه بیدادگربهایی دربار را بادیده می دید و هر گز چین 
پاپرو نمی انداحت امررز « فبایی وطن » و م آتش جان مستدین » گردید . 
بهمان روضه خوانک نا پریروز در خانهای دیواننان بیدین روضه خوانده بعشق 
یکدوهزاری تا چند پشت اورا م خلداشیان » می‌ستود امروز « ادیپ المجاهدین » 
نف گرا تفای زره مان کرفیت ب تقررطه راک کناتیر بان غرس سای 
طلیده ودرسایهآن غرت بدست آورده بودندکنون هر فرومایه ستی بدستاویز همان 
شروطه زبان ید گویی از اسلام باز کرد . در نتیجه این تاروایها بودکه مردان 
پارسا از مشررطه رمیدند و دو تيرگی بمیان ایرانیان افاد و چون دشمنان‌زبردست 
دز کین رفن۲۰ نش دوتب رگی را دامن زدند وکار جنکهای خانگی رسید وشد 
آنچه همه مدانیم . 

اين شرح را بمنوان مثل سرودم ومقصودم گنتگو از جبش زیان می‌باشد 
که از سالها در ايران آغاز شده و چون اکنون بدوره پشرفت رسیده می ینیم 
شیادان آز کوشه رگنار یرون جسته بنام هره یابی در این کار بتاروآیها میپردازند . 

همه مداندکه دارنده پیمان یکی از هوا داران اين جنش می‌باشد و از ده 
سال پیش همشه در این راه می‌کوشد ولی این‌کار يك موضوع علمی است و جز 
آز دید علمی نباید آن را دنال نمود . چنانکه ما بارها در این باره گنتگو 
کرده ایم . امروز هم که پشرفتی در این کار نمودارگردیده داشمندان بسیاری در 
تهران و دیگر شهرها برواج آن می‌کوشند و دولت بهوا داری آن برخاسته ودر 
وزارتخانه ها کوششهایی پکار می‌رود در همه اینها جز نظر علمی درکار نست . 

بااینهمه مامی‌بنيیم شیادان فرومایه‌ای نیز پا بمیانگزارده اند ویکر شتهآرزوهای 
یانب آمیزی را پش‌کشیده اند و چون ما از پیش آمد مشروطه عبرت برداشته ر 
آزمایش پدست آورده ایم این که مپخواهیم هرگز میدانی باين فرومایگیها ندهیم 
و از همين آغازکار دست این نا مردان را ب.تاییم تفر اخها و قوير گنها فان 
ناید وکار نا انجام نماند 

بارها گفته ایم و اينك هرچه آشکار ت می گوییم : در ايران بدانان‌کد 


شماره ششم ۳۷ سال‌دوم 

رس ار ۱1/01101۱۱۱ 
اروپاییگری پتیاره زشتیگردیده و صدگونه گزند ازومی‌زاید زردشتیگری وکیان بازی 
و فروهر سازی بتباره دیگریست که پای کم از ارو پایگر ی دارد. 

کانی تاچه اندازه کودن باشند و این نفهمند که یکمردی تنها با تاریخ 
خود زنده نمی‌تواند بود - آنهم تاریخ سه هزار سال پیش . هر زمانی برای‌خود 
در خواستهایی دارد . ايران امروز پیش از هرچیز بدین ساده مسلمانی ناز دارد 
که در سای آن راستی و درستی و نکوکاری و گردنفراری در مان توده رواج 
کرش تم شاه ان زا که کیهاک ری رش ارات وش زان بان 
برخیزد . درسایه آن توانگران دست دهش بازکنند و همیشه باسایش بیوایان و 
بچیزان بکوشند . در سایه آن جوانان خونگرم و غیرتمند در آمده بنگهداری 
کشرر و مهن خود برخیزند . در سایه آن زنان پای‌بند پاکدامنی گردیده خودرا 
و سراسر توده را آلوده نگردانند ۰ 

با اینحال چه رواست که یکشت دظاز هيشه بدشمنی دین و بکوشند «زردشت» 

و ه ایران باستان »و «فرکیانی » واینگونه نامهارا دستاویز نادانهای خودگیرند ؟ ۲ 

ای روسیاهان مگر ما شمارا نمی شناسیم کدنام زردشت و دین اورا دستاویز 
دزدی‌ها و پستی ها و ابکاریهای خود ساخته‌اید ۱٩‏ مگر نمی‌شناسیم که این دشمنی 
کر با اسلام می نمایید تها برای آنست که خودرا از هر بندی آزاد ساخته راه 

بی پروایی را پی شگیرید . 

و گرنه امروز پس از هزاروسیمد سال چه‌جای دشمنی بااسلام است؟ ! 
پس از قرنهاکه بایران‌گذشته و ملیون ملیون ایرانیان مسلمان زیسته و مسلمان مرده 
امزوز چه جای نیش زدن بسلمانی است ؟ ! 

ای‌کار مرا باد آن داستان می‌اندازدکه حاجیانی درراه حجاز دیکی بار کرده 
خوراکی برای خودمی پخته اند و چون غفلتی می‌کنند عربی را می‌بیند که نخی بدم 
موشی بسته و موش را بديك انداخته و سر نخ را بدست نگهداشته تا آن نیز در 
ميان خوراك حاجیان پخته شود و چون چشمش یکی از حاجبان م‌انتدکة بسوی 


درك ۳ اتف وا می زند : » حاچی «ن شر ك دیسا عرب نادان خوراك 


را ۱۳۳۱۱۱ 
پا کیره حاچیان را راك می گرداندکه ۱ همه را دور بریزند . 

کنو نهم که دانشمندانی بنام علم کر ششی در باره زبان می کنند این نادانان با 

نا پاك کاریهای شود آن را آلوده ۶ باید بیکبار دست از کو شش برداشت 


رس ۱۱۳۱۱۱۱ 


و از تتیجه چشم پوشید . 

چرا اینان نس فهمندکه پشرفتی » پراستن زیان» جز در سایه همدستی توده 
اپره شدنی است . و توده ایرانکه مسلمانند بيشك‌باین رفار شما همداستان‌تخواهند 
بود وهمةکرششها هدر خواهد رفت . 

به‌ینید چه سبکسریها پیش می‌آورند : جوانانی‌کدنام عداقه علی احمد و مانند 
انها دارندنام خردرا تغییر داده گودرز ویژن کستهم می‌گزارند ويراي این‌کار سفیهانه 
خود چشن برپا می‌کنند . 

کی نمیگوید : ای جوانان‌کوت‌اهخرد : پیراستن زبان چه ربطی بنامها 
داره ٩‏ ۱ وانگاه در سیزده قرن تاریخ دوره اسلام‌کة ازایران ملیون‌ها احمدعلی 
عان حین برخاسته مگر آنهارا از تاریخ خواهیم از من ما میخواهيم از 
سلمانی هم یزار باشیم که نامهارا نز دور بياندازيم ؟ ! 

وانگاه ایجوان : تو علی احمد باییژن کودرز هرچه خواهی باش . ازتو 
درستی و کردنفرازی و غیرتمندی مخواهند ۱ تها بانام بیژن چاره سیاهکار,های نو 
ندراهد بود ! 

سس چرا آنهبه دادهاکه درزمینه درستی وغیر تمندی و گردنفرازی زده مشود 
ميچيك درتو نمیگیرد وتها این‌يك‌داد درتوگرفت وییدرنك نام خودرا تفییر دادی ؟! 
۳ غکیای تکردی تابینی بزرکتران ازتوکه همه اهای عربی دارند چه رامی‌را 
پیش میگی راد تأییروی ازآنان بمایی ؟ ۱ اک غیرت ایرانیگری تو پیشتر ازدیگرانست 
پس درآن ده سالکجا بودی چرا هرگز صدا بصدای دیگران نمی انداختی 6؛ آیا 
ازاین خود نمايی نایجا توسودی خواهی برداشت ؟ ! آيا ازاين سیکسری جز زیدان 
تیجه دیگری دردست خواهد بود ۰1٩‏ 

شاید کانی و ,آیااین کار چهزیای دارد ؟ .. میاو یم : چون سکسر بست 


ییالال ۳۳ ۱۱۱۱۸۱۱/۸۱ 


سرتاپا زیانست ! چون خود نمایست سراپا بداست ! 

آری ایرانیان: ازاین پس میتوانند نامهای فرزندان نوزاد خودرا! فارسی کنند . 
بویژه دردختران که پیشت نامهای بلقیس وزینت وشوکت وملوك واینکونه کامه های 
یمعنی‌را باید دورانداخته‌بجای آنها نامهای فارسی آسان بکاربرد . ولی ایتهم‌سزأیست 
که کانی‌دربزرکی امهای دیرین خودرا تفیر بدهند . نها سزانست ناسزا هم‌هست . 

راه پپراستن زبان نه‌آنست که اينان می‌بندارند وبا رفتار های بیخردانه خود 
دشمنی میانه مردم می‌انداز ند . باید مقصودما پراستن زبان فارسی از کلمه‌های بیگانه چه‌عر بی 
وچهترکی وچهاروپایی باشد نه که ودشمنی نمودن بازبان عربی . وانگاه همه کوشش‌ها 
ما پرسرزبان‌است .. کاری بانامهای این وآن نداريم . هرکس مخراهد نام فارسی 
برفروندان خود بگزارد بانام عربی + درتامهای فارسی هم هرگز تباید بسراغ بون 
و گودرز ورهام و کستيم واين گونه امهاک امروز ببار یمعنی ربسیار یجاست رفت . 
باید نامهای معنی‌داری ازفرخ وبهروز وفروز وازاینگرنه پیدا کرد . 

دوبار, میگویم : این مقصود ارج بسیار دارد و تیجه کو ششهای کسان بسپاریست 
که امروز پاینجا رسیده . پس باید قدران را دانست و هرگز نگزاشت ابزار دست 
این وآن‌ گردیده بدیسان همه کوششها بی‌نتیحه بماند .کسانی هرنادانی میخواهند بکنند 
ماها نباید ارتاطی پکار انها باسقصود و کوشفهای بدهیم و رشته‌کاررا ازدست رها کم . 
پلکه باید بکوشیم ربمردم بفهمانیم که این‌نادانها ارنباطی بکوششهای ما ندارد وماا زآنها 
بیزاریم تابدینان گزندآن نادانیهارا ازخود درر سازیم وتلاشهای خودمان را از هدر 
شدن بازداریم : 

درباره زیان بارها گفتهایم ودرباره میگویيمکه پاید ایتکار آهسته آهسته پیش 
برود شتاب وتندی پیجاست. و آنگاه گرششهابی که ما بکار پریم باز ءکرشته کلمه‌هابی 
آزعربی باز خواهد ماندکه ناگزیراست وماندن آنها زیانی بمقصودما ندارد ازفهمیدن 
وطلییدن وی لکن اما ایمتی وماتتد اینها 


و( پرسش - پاسخ )چر 


این در را هميشه در پیمان باز خواهیم داشت که اگ رکسانی پرسشهابی 
میکنند پاس خ‌آنرا بدهیم ریا بخوانندکان پیمان واگزادیم 5 پاسیخ_ بدهند 

فد 
پرضکی: * 
موضوع زبان اسپرانتو که مینوان زبان جهانیانش امید چیست و آیا این زبان 
آنطوریکه منظوراست باچه وسائلی ممکل است انتشار پاید وبرای ایران وشرق این 
موضوع سسودمنداست. یازیان آور - مرند غلامحسین حقافی (اسگوئی) 


پاسج : 
اي موضوعرا شاید ازپنج وشش‌قرن پیش دریافته‌اند که جهان بیکزبان دوم 


نیاز داردکه مردمان همگی آن‌را یادگیر ندو کسانیکه زبان‌پدرشان یکی نیست"پدستیاری 
این زبان باهم گفتگر کنند . مثلا امروز ما اگر بخواهيم گردشی درآسیا بکنیم وبهر 
جاک رسيديم بامردم آنجا آميزش و گفتگونماييم وازکار وبار آنان آگاهی یام 
نا گزيريم ده زبان بشتررا ازترکی وعربی وارمنی وعبری و ژاپونی وچینی ومئولی 
و زباهای گرنا گون هندی يادیگيريم وگرنه ازمقصود باز خوامیم ماند . رلی اگر 
یکزبان درمی درآ-یا رواج داشت که همه مردم گذشته از زبان مادری شود آنرا اد 
مکرفتند ما آزرنج توانفرسای یادگرفتن زبانهای گوناگرن آسوده می شدیم . 

ازاینجهت‌است که ازقرن گذشته کسانی دراروپا باين اندشه برخاسته‌اندک یله 
زبانیرا زبان دوم اروپا یاجهان گردانند وبرای ایکار ا کزیر شده‌اند يك زپانی از پیش 
خود پدید آورند . زیرا زبانهای امروزی چون هریکی‌از آن تکمدم»یباشد در-ایه کینه بازبها 
که مرسان بایکدیکر دارند مرگز رضایت نخواهند دادکه یکی از آن زبانها درسراسر جهان 
دواج گرد . وانگاه دبانهای امروزه سار دشواراست که برای باد گرفتن آسانترین آنها 
دوسال زمان دربایست‌است . رلی اگر زبانی اختراع نماییم از يکسوي از کینه وتعصب 
مردمان برکنار خواهد بود و ازسوی دیگر ميتوان زبانیر! اختراع نمود ک دو ماه بانکه 
کمتر یادگرفته شود . باینجهت دراروپا تاکنون زبانهای پیشماری اختراع شدهکه یکی 
واه اسر اتویتت 4 


اسپرانتو چندان آسانست‌که میتوان آن‌را درچند روز یادگرفت .ولی پشرفت 


شماده ششم ۳۹۱ بت سال‌دوم 


011۱111 ان 10 
آن بتازکها کم شده وبلکه میتوان گفت که کم کم فراموش گردیده از میان میرود . 


بو یه با گرفتاری امروزی ارو با , 


ار زرف 


بهرحال اسپرانتو زبان‌دوم برای اروپائیان بوده . درشرق‌ما باید زبان‌دیگری‌را برای 
این مقصوه بر گزینيم . و ماچون میخراهیم ابران جنشی کرده راهنمای سراسرآسیا شود و 
کشورهای شرقراازارو پاپیکری ودیگرآلود گها آزاگرداند ازاینجهت باری خدازبان فارسی 
درسراسر آمیاپرا کنده خواهدبود وچون‌نا آنجاکه ماميدازيم آسانترین زبانمیشد اینست که هچ 
مائعی ازاینکه زبان‌دوم آسیا باشدندارد ازاینجهت ما نیازی بزبان اسپرانتو نداریم‌همچنین 
نبازی بساختن یکزبان نوین نیست , بلکه باید بکرشیم وایرانرا راه نعای آمبا گردانیم 
وآن زمان ناگزیر فارسی زبان دوم شرق خواهد گردید . 

اه 

ازاین ۶7 

دریشتر تگارش‌ه‌ای پیمان کلم « تردامن » دیده مشود وچون درنوشته‌هاییکه 
ازپشنیان یادکاراست بان کلمه برنخورده‌ام خوب‌است معنی ومورد استعمال آذرا 
تعیین نمایید ؟ 

واینکه درآن شعر من ( درصف ۰۰.۰ ) رند تردامن دیده میشودکلمة تردامن 
ازمن نیست ویجای این‌کلمه « رند آلوده » بوده .گمان من‌آننتکه این کلمه یله 
نایکاری زنان‌است ودرهوس‌رانیمردان‌موردی ندارد تا پش‌دانشمند گرانمایه نهفته_ چاست؟ 

تم : مرتضوی (صفیر) 

پاسخ : 

تردامن » دربرابر « پاکدامن» بکار میرود .گویا گناه‌را به‌افتادن دريك چاه 
پرلجن تشبیه میموده‌اند . ازاینجهت بیگتاء را یا کدامن میگفته‌اند ومقصود آنکه بچاله 
نیافتاده ودامنش آلوده یاتر نکردیده ودربرابر آن‌کناه‌کاررا « تردامن » و «آلودهدامن» 
هردو میتوان گفت تردامن هرا گویا پیشیان نیز بکار برده‌اند . اگر هم نبردهاندبا کی 
نیست وا میتوانیم آزروی ستجش با « باکدامن « آذرا بکار ببریم . شاید هم‌مقصود 
از آلوده دامن یاتردامن میخواره بوده زیراکه درمیخوردن دامن آلوده وتر میگردد ولی‌کیکه 
می تمیخورد دامخش بالگ میماند. 

اماکفی آن جها بربان: تابکر جهن مارد وان بنزدان یز گشت»,. دانسا 
که پاکدامن بهرد و گفته مبشود . 


نادداشتهای تار ی 


مسبت ۱۴ سینیه 
آین قسمت را بدقت رو رنرد 
حوالی غروب روز دوشنبه ۲۷ رب ۱۳۲6 آقا سید بان 
رد 1 ۱ 
خان و ار ده از رودی بل واری عدور میکر دیم به سادحن 
تقی زاده 7صادف نمو درم ابغان مر سدد زد حدر از چه‌دار ید؟ حو آپ 


اه ارف ودره 


ی دز صددند بو سولخانه اطلیتق ر فته باطهر آنبان هم 


صدا بشوند . «اینکه خود قی‌زاده‌مردح افکار شناخته شده داتحسس 
احوال کنونی ايران باحا کمات‌تادیخی) اثردی بودکه‌طیع ونشرش 
باعث کینه ورزی اجزاء درخانه ولیمهد وعلما گردیدحتی درقدم‌زدن 
بااین دونفر موافقت نکرد وهمانشب از شهر خارج و بسمت سلقا 
رهسار شده بخشملی اقا هلت کر فرخلیا میاغدت کی که 
بدون تذ کره ازخاك لیران بجلفای روس عور کند . 

عصر سه شنبه بیست وهشتم رجب :۱۳۲ قمری 


خر آوردند جمعی ازائمه‌جماعت درمنزل آقامیرز اعدالر خیم ۱ 
کلیبری‌جمم شده اند دراطراف قضایای‌جاریه طهران مذاکره‌میکنند 

احتماع حضرات ازمتفرعات همان عهدومثاق انحاد خانواده 
حاجی مبرزا محشن ومیرزا صادق باسادات ارژل فعلیت بافته نود . 

سکاو ددک در مجمع مز‌بور حاضر شدم معروفان ائمه حماعت 
درآ ما جمغ بو دند که کی از ۳ شین اسمغیل هختر ودی و آقا 
میراژا علی! کبرمیحاهد بو دسیدهاشم نی بهآنیجا وارد شده ازمذا گرات 


تیه گر فته نشد . آقای میرذزا علی ان با بنده سرون آمده ایشان 


شماره ششم ۳ اس سال‌دوم 


گفتند ایب درعله شتربان منزل آقا سید دضی آقا از سادات 
ارژل بکعده جمع خواهند شد با متفقا بآ یدا بروم . 
قب رل آقا ند ارضی. امن ذیل تصمیم گرفتند که 
فردا درموقم طلوع باید بقونسولگری ان‌گلیس دفت : 

سیدهاشم مير دبع مبر مار میرز! علی ۳ محاهد 

میر حلبل_ میرزا محمدعلی سر کاننودی که یکتفر طابه بود ]و 
اسمعیل . حاحی‌ممد باقر سقط فروش __. میریعقوب برادر آقا 

مبر حمو دشنمازر استه کوچه مشهدی باق عطار آقاسیدرضی‌خودش 
اقا فن بت .۰ فیقوت که نعنها قریان آنعفن: تعررزف هد 

دو شر طله و که اسمشان دراظرم یت و حو اد ۲ 

این اشیخاص دو بدو اژمیدان کاهفروشان ازسمت فرستاف 

کجل ( گلستان فعلی ) بقوندولخانه رهسیار شدند . تنها آقامیرجلیل 

آزاین‌دسته تر اف 15 روته درمدرسه صادفیه یکعده از طلابر ابر داشته 

باژاررا بندند . مادرموقعی بقونسولخانه وادد شدیم که هنوز قوسول 

درخواب و آفتاب طلوع نکرده بود . 

چون دراثرحنکهائی که درقفقاز مابین مسلمان و ادمنی اتفاق 

افتاده بود نسگرائی کامل‌ددشهر حکمفرمابود حتی امش از ! نکه حعفر 

آذ شکال را سل رساند بایگتته | کراد مساح و سر باز مامور 
نموده بودند که ارمنستان‌را حفظ وقراولی له‌ارامنه بروی‌سبرده 

شددیو د ملحصنین چنین‌پیش بینی نمو دند هس ازشتن باژ ار وهدو م 
آهالن. تافتان که فو وا کی ان ان هی وبا مرن اعهة 


معهودهاست ممکن است مخالفین وطرفداران حکومت با القاع شهه 


شماره ششم ج اس اس ۱ سال‌دوم 


ار اکیرما لا رال نت 
پرده خونین محاربه قفقازرا درتریز تجدید نمایند وسئله جلو گیری 
ازاین‌پیش آمدبدینشکل تصویب‌شد یکنفر بخانهز کریا تاجر باشی‌روس‌ها 
که فاصله ین خانه او وقونسوالگری سشتر آزسی قدم فسات رفته 
اورا اذمنویات متحصنین مستحضر نموده توسط مقلفره گر ی ار امنه 
اطلاع دهند که ازهحوم اهالی سمت ادمنستان وحشت تکنندو که 
ارامنه ملتفت شوند که آلت دست دیگران نشوند . 
کرجه ازموقع این اقدام قدری گذشته تیف و این 
درهرحال روشن نمودن‌آتش چنین فتنه مقدود نگردید . 
قوسول انگلیس اذخواب بدارشد میرزا علی| کبرمجاهد 
و سیدهاشم‌را حضور خود بذیرفت وسئوال نمود مقصود ازتعصنن 
چیست؟ ایشان مقصو درا بان‌نمودند فونسول درحواب و د اما که 
نمیخواهیم بامور داخلی‌ایران دخالت کنیم ولی‌درهرحال ا کر بازار 
ود کین‌بسته‌را عموم دراین قوسولخانه‌تحصن اختباد نمایند چون 
ام مات سنگین‌است ما ا گزیر ازقبول هستیم‌دلی ‏ گرشما بخواهید 
بااین عده مختصی دراینجا بمائید ما نمیتوائیم بامقاصد شما موافقت 
یب نها ازعطن. تون تین امن عزاموی 9۱ مر 
جلیل که مصد _بستن باژار بامعاوت طلاب صادقیه بمدرسهمز ور 
رفته بود باقبافه مأبوسانه وارد حباط قونسولخانهشد مطالعه کنندکان 
باید اندازه أس واضطراب ووحشت این جمعیت‌قلیل را خود سنجده 
وملتفت فو ند 43 ضر سید حلیل واستماع نظریه فونول چهاثرات 
در اعماق قلب ایثان ایراث مینماید فوسول ی عموم 
به‌ونسولگری یاید ماازقول شمامعذوديم حتی علاده کرده‌بود ا گر 


شماره شده ست و اس سال دوم 


۱۱ 1171101111117111 


متحصنین نها بأ یو 5 آشخاص معدود میحص شو ددفوظ و لفات 7 نها 


قآ .ها -غبن ممکن است ۱ 
۱ بستن بازار 

" از آنکه عده سیزده ویاجهارده نفری بقونسول‌گری‌رفنند 
جمعی هم ازدوستان وهمفگران حسرات دربازار احساسات‌را وا 
وتر قبوس‌دمدا ببدارمیگر دند؛ امیگویندامروزبازارها تعطیل خواهند 
تفش ها ففشو ها ان رفس باس الط 
متاع فروش خودرامحدود کنید) درعرض‌وطول بازار ومجامع‌این 
اخار وشاسات دوران مینمود ويك حال انتظار واضطراب بافکار 
مر دم‌حکومت‌میکر داین اخبارر اهر کس بر تفع‌خود تر جمه‌سگرد ویکعده 
هم درصدداغتنام فرصت بو د که‌از خصمای خود | نتقام کشیده‌طر ف را 
بزائو در آورد . 

آقاسید بافر یس حاجی میر جعفر اسلامیولچی که از مت مین 
سادات‌ارزل وحوان دق رم باتهیودی نود حهل تومان وحه قد 
ازخانواده حاحی سید مرضی مرتضوی تحصیل وشب‌را درمنزل‌سید 
رضی بامتحصنین بسربرده وحضرات اطمینان داده بو د که مصارف 
ضرودی آنی‌را خو اهدرسانید و بابکعده مخصوص مر دم‌را بمو افقت 
با ناهندگان تشویق میکر د ۲ 

درحالیکه رشته امید آزهرطرف فطع شده بود متحصنین»یجاس 
مشودنی درزاو به حرط توا کی تشکیل وضعات را تحت نظر 
دقت در آورده بگانه از که میدیدند این بود بکعده اس این 


بخار ج رفته در بازاد جند تبر هوایی حالی نمو ده مردم‌را بستن 


شماره ششم و وس سال دوم 


ار ار زر ۱0۱ 
باز ار محدو زر نماند ۲ 
جهار هر از آ ها به با ار رفته ی مشودی بافر اسمعیل 
سقط فرردش هیر سار در باز اد شيشه کر خانه‌چندتبر بهواخالی آر ده فاصله 
3 باصو رت ولای گرد لود مر احعت نمو دزد و این‌افدام متهودانه 
قضهر | حل کر ده دلاعج حسارت قالب این چند قن دمید . 
اد دادیم درمراحعت رفقای اشان دست وبای این حوانهای 
بالگ قاب را بو دک وی دیو ار آهنین ولعه وحصارانشداد شکافنند 
چند ساعتی تریب قوسولخانه بدین تحو بود مردم بازاررا 
تشه دستجات‌ایشان به‌قو نسولخانه آمدهعضی از درب قو اسو لیذانه قدری 
تماشا کرده برمیکفتند عده دیگن بحباط واردشده پس ازاندلتوقف 
حکمفر ما ود ۱ 
آقا سد باقر خودرا_قونسولخانه دسانیده ضروریات آنی‌را 
تدارك جمعی ازدو-تان صمیمی وطرفداران بقوسولخانه آمده واز 
طرف مامو دین قوسولگری درسالون مر و حند باب اطاق باژ 
کرده برایتوقف بتدر یج زمینهحاضشدو گاهی از طرف منحصنین بایر اد 
نطق وخطابه‌هم اقدام می‌شد حوالی‌ظهر بود حاجی میر زا ابو الحسن 
معروف ماوراءالنهر وا قاشیخ سلیم باجمعیتی هو اسو ایخا له وار دو یکمده 
حققَةٌ درمقابل اقدام ایشان بخاك افتادند . 
در يك‌زاویه عمارت اطاق کوجکی‌دا بهتشکیل دفترویاتحوبل 


خاله اخاصاص دادند و بدرب آن تابلو ی رز داد . 


شماره ششم ۳ سال‌دوم 
۹/۵ ۱۹۱۱۱۱۱۸۸۱۸۸۸۸۸۱ 


مامور مخصوص محمد علی میر زا ومذا کراث اشان 

حاجی مفاخر الدوله کار کذاد مهام امور خارچه که معروف 
ود بل آجی‌را اروسها فرو خنه در اینموفع عر ض اندام نموده ای 
اندرزو صیحت‌را به‌متحصنین کذارده وطرف‌خطاب وی حاحی‌میرزا 
اپوالسن بود. فده مامود معهود مردم اژتاخیر وصول‌حوالجات 
دیوانی قمخش ات نیوزق که برای عاطل و باطل نمودن مر دمهترین 
وسیله بود ستوه آمده پرداحت آنهارا مطالبه مینمایند وبقیده خود 
باس ون آوردن متحصنان دسترس نقاسان کر ده . دزتیحه حواب شنید 
که‌آزدد گی قلب‌نوده ازحکومت بواسطه همین تذیر واسرافهای 
بسمو زد اس که بت المال حایعه زا بمواردی صررقب تا هرا 
سس «روز گاری مملکت بکانه عامل مور است . 

دون این دام‌را باید برای مرغهای دیا کسترد عقای ملت 
را آذیانه فکرو آمالس بلنداست. حاجی مفاخر الدوله باحالت باس بر گشت 
عصر همان روز | قامیرزاحسینو اعظ باحمعی ازاهالیممحلهخو د قو نو ایخانه 
آمدوبایر ادنطقو خطا بهمشنول‌شد ودرب مسجدیکه درجنب قوسولخانه 
واقع ود باز کر دند و رت قسعت ازمر دم درمسجد جمع عرل بت ۰ 

برای انکه مردم حسارت خودرا! از دست ندهند درروی 
کارتهای کو چك این‌عادت نوشته مدشد : دارنده ورقه درتحت حمایت 
دوات بر بانی ۳ ات 

اتشار سی وحهل قطعه اذاین کارنها مردم بازاری دا مطمتن 
ساخله بتدریج به‌جمعیت مردم افزود . 


یکدساگاه گوچك لوا طبع داش که بنظرم نیو گراف 


شداره ششم و۳ شتا سال دوم 


ب ۳ 
میتامید ند تدار نو ده درهت اول تحصن سی‌ام رب اشاهنامه وه 
طنع‌وضیح منلشرشد . ضروریات همان روز وشب ازفیل جای‌وغذا 
وغیرذالك باهمان جهل‌تومان تهبه‌شد وزعمای فوم تهیه وحه‌را برای 
اداردامور لازم‌می دانستند . درم‌قدمه نطقهالی ۹9 قو .و اخالهو سحد 
ایراد میشد چندین قطعه از اشعار شمرای قدیم ویامعاصر سی موش 
میافتاد من‌جمله اشمار حاجی میرژا عبذ الرحیم طالب اوف که ذیلا 
دو بت آن در ج می‌شو د 2 

ابوطن ایکه مرا قبله بجز دوی تو ثیست 
نهر ستم بخدا که اک کوی و نمست 
عقل کی یا آرنی اسان ناد 
خوش بها داد ولی قیمت یکموی تونیست(۱) 
دراوایل هزار وسصدودست چهار که‌تهور ودحاعت سیاسی 
درافراد اهالی رو بفزونی گذاشته‌بود این اشعاررا نوشته بدروش 
مجنون که قیافه موفروصدای دلکش داشت‌دادیم که بجای‌قصاندسابق 
این اشماررا خواندة مخصوماً برای تشویق دی ملقی به کشکولش 
پول‌انداخته میشد که‌مخالف معمول ومافوق اتتظارش بود ( خودم 
مکرر کتاب ولبای خودرا فروخته به کخکول او انداخته بودم) 


این دجل غمر متفه در ذال2ه درودیش محنون سی شیر بن واصر ار 


)۱( طاللوف اگر شعر نم ی گفت بهتربود - وطن فروی دارد ونه‌بری وطن راهم 
ت و سل بل که هار تتوی ی کر کف 


شماره‌ششم ۳۹۹ سال‌دوم 


مه وه اه اه هو 0۱۱ وه 
داشت ات ازاین قیل اشمار دطنی هست وی بد‌هند که موه 
وبازار بخواند . 
خواص اضحاب در خانه مد علی میرژا به تکایو افتاده 
از کانکه و بی‌آنداژه می نمو دند کی ی 
سید مد رزدی بود. این سید مج که هدها طالب الق معروف 
شدنضتین حر کات‌ماجراحویانه او تهیه‌وسائل غارت خانه نظام العلماء 
وخویهاوندان وی بود که باعث ريخته شدن چندین حون احق‌شده 
واشخاص باه شر «ت مرلذرا و شبدزد . دراین افدام بدواً مر دم را 
بمباهله و قرین حتکرین دعوت نموده تا باللتیحه بمقصود حخودش 
نائل گشت . بعد اژ انشار اخبار زا اقدامات آ شوب طلا نه اور | 
درصفحات حل‌المتین درج وبعدها روزنامه مق‌بور وروزنامه پردرش 
۰ دراسگندربه جاپ میشد حاحی سید محمدر | کاملا معرفی نمو دند 
که این شخص در بمشی و تلکته هرد نز لت فتل شده و از محس 
حکومت هند فراد نموده . 
آخرین عمل شرم آور مشارالیه تدارك موجات بمباردمان 

ند مطهر حصرت رضوی واقداماث روسهای تز اری بود که يكث 
صفحه خونین بمصاب ابر ان افو د ب این عنصر شریر رم راز 
تیدا غای میر3ا وظرف فون فارگ قاج فخت ابران ود که‌تتاق 
شناختن آن مراحعه به‌حل‌المتین ونامه پرورش که درسنان نوزده و 
بست آنتشار بافته بهترین وسبله‌است محمدعلی مر زا درمقابل این اهضت 


باحیرت دلاتکلیفیمواحه دنمیدانست بجهتر تیب بامتحصنین معامله کند 


لغزشهای ما 


زیر این عنوان لعرغهای تاریخ آذربایجان راکه بادآوری ماشو د چاپ می‌کنيم 


رخ یج و ور زج روج ویو وان مه نج و و نم زج نومروه 


آذر بایجان عکس حمعیر اجاپونوشته بودید درانحمن بر داشته‌شده 
اششاهاست همان ببگره موقعی بر داشته‌شده که قذون روس»جو ادت 
ازجلفا داخل‌ایران شود درتلگرافخانه کسانی‌اجتماع نموده تلگراف 
باسی مگ 


روس‌را وارد نکند اهالی‌هم ممکن‌است ازستدعیات خود صرف‌ظر 


باحمدعلی مبرذا جداً داخل نذاکره شدند که قدون 


مانی 
نماند اس از گفتگو ومخابرات زباد و اینکه رسید تیحه و شد 
که ما خودمان می‌توانیم قشون روس را در موقع خود عودت دهیم 
بهرصورت قبول نگرد. 
باز درشماره شحم سال دوم تو شته شهه ( ی ازمحتهدین 
بزرك تحف فتوی میداده که خواندن حبل‌المنین برهمه کس‌واجب 
میباشد گویا شیخ ممقانی بوده ) دراینموقم آقای»م‌قانی درحال حیات 
نبودند یکسال قبل ازاتقلاب برحمت ایزدی ببوسته بود معکن‌است 
همان فتوی ازحضرات حجج‌الاسلام آخوند ملاکاظم خراسانیو آقای 
حاج شیخ عبدالله مازندرانی وحاج میرزا حسین حاحی‌میرزا خلبل 
که هرسه بفق بوآزیند۱ طر‌فدار سلطنتمشروطه بودندبوده باشد . 
(عبد)(4 صادقی) 
یمان : این نگارش ازآقای حاج میرزا عداله خان صادقی(حاج‌معینالرعایا) است 
که خود ایشان ازپیشوایان آزادیخواهان‌تم یز بوده وسالیانی سمت نمایندگی درانجمن 


ایانی داشتند چنانکه نام اشان بارها در تاریخ آذربایجان خواهد آمد و ما سپاس 


شماره ششم ی سال‌دوم 
7 ۳ ۳ 
براشان می‌گزاریم ک بان بادآور ها ۳ پرداز ند درباره پیکره شماره سوم سخن‌ایشان 
حجیت دارد ودرچاپ درم بایداین شرح درزیر آن چاپ کرده شود . 
درباره ععبارت شماره پنجم مقصود ما زمانهای پیش ازمشروطه استکه در آن 
زمان آقا شیخ‌حسن‌ممقانی زنده بودند . من‌این موضوع‌را در کتابی دیده‌ام که اکنون نام 
آن‌رایاد ندارم ول امدو ارم برای‌چاپ دوم نام کتاب‌را بدست یاو رم وخبررا رو شن تربنگارم. 
درصفیحه۱ ۳ازتاریخ آ ذر بایجان اسم‌شماعالسبلطنه پسر»‌ظفر الدین 
شاه فتح نله میرزا نوشته شدهداست وحال اینکه اسم وی ملك.:صور 
میرذا بوده وفتحاله میررزای‌شماع‌البلطنه یکی ازیسررهای فتحعلیشاهاست 
اگرچهاین اشتباه صرد بجالی نررسانیده و باعث اششاه در دص شماع 
الط نمیشود لکن حض بادآوری بر‌حسبدتور خودتان نوشته‌شد 
در شمار دوم ماهنامه صقحه۱۳۹ خر ده ّ ر حترم مصیحح ۳ تاب 
یان‌الادیان اسم و هدش کنات عد .رز۲۱ مد بن‌عید ال ین 
علي‌بن حسن‌بن حسسن‌ین علیان ابطالب ) نوشته‌ادت ضایف 0 
درچاپ اشساهید خ دادیو در اصل ۳ باحسن بن‌علی بن «سن بو ده 
با حسن بن حن که ۰عصود حسن مثلی سر حضرت مجتبی باشد 
درهرصورت اشکال نسگارنده این‌است که تابر آمچه رده ۵ر ترم 
نوشته‌اند تألیف گتاب بان الادیان در *4۸ بوده‌است تاسال رحات 
۳ الموْمنن علی اقرا چهار صدو نجاه سال می شود و انمدت 
اقتضا دارد ه لااقل ده دواژده تفر فاصلهباشد مایین مولف کناب 
وآتحضرت وحال آنکه این قسم که‌نوشته‌اند چهار بانج نفروادطه 
بیشتر نمساشد نمی دام علاوه بر آنجه نوشته شد باز درحاب حیزی 
افتاده .ادر ناسین سهوی شدءاست با مىدء این اشداه ودساعه از 
تواری‌است که مابین اسامی بدران او آنچهرا نمی‌دانسته‌انه ازقلم 
انداخیه‌اند ونوینده مقاله مز یود مللفت مساءیحه تا ۳ آنان نشده 
دبهمان قسم نوشته اند . چهار «حال - وحدث 
پیمان ۶ درباره خرده‌گیری نخس ما اقرار داریمک اشتباه کرد‌ايم واین 


شمازره ششم سح بات سال دوم 
سس یس و ۹/۹۹ ۱۵۹۴/۹۵۱۵۹۹۸/۹۸/۱/۹/۸/۹ ۱۱۲ 
اشتاه را کسان دیگرهم یاد آرری نمود‌اند . اما خرده‌گیری دوم اگر پاسخی دارد 
خود آفای نگارنده خرده‌گیری بر کتاب بیان‌الادیان پاسخ بفرستد . 
۳ 
قز نان نهم که گیز ارش اسفند ۵ را هی و بسید درقسمت 
نسشست ذ کر شده است :« ها مبر هاشم دوچیی که گفتيم دهر آن رانده 
سیس‌عنوان ی باو دادند گویا باس خواهش مردم دوحجی بودکه 
انحمن بار دیگر باژ گشت اورا ی یز خو استار لر دید واو در روژ آحر 
بهمن هفت حرم ۱۳۲۸ بتبریز از گشت *. بطودیکه دره‌قدمه کتابذکی 
شب فا میرهاشم ی از یشروان | قلاب و 0 ادلی بود که در 
قسولخانه متحصن‌شد وسس براثر قضایایی که شرح داده ابد ازتبریز 
رانده شد ‏ بمد ازانکهحمدعلی‌میرذا بطهران رفت بااو ملاقاتهایی نمو ده 
وخواست بمصداق مثل معروف ( کرم در خت ازخود اوحت) بدست 
آقامیر هاشم انقلاب مر رز را خاموش نماید . آقا میرهاشم نیز همان 
شمان ۳ با انیت زیر ا شهر ت دار د بیان مر را لته بو د 1 یش 
2 شتررا بمام بر ده و د او بز می‌تو اند با رین ماود ) مفهوم ازانکه 
جون سشرو لاب واول آزادیخو اهیکه در قسو ایخانه ماحصن ششک 
وفتنه‌ها بران‌گیخت من بودم بازهم باید خودم انقلاب آذادیخواهی 
را خاموش نمایم اما چگونه درانجمن تبریز روخ و نفوذ نموده 
بو د که ایممن باز گشت اورا تصویب نمو ده وخواستار شده ود بر 
ما. بنهان است وهمین مناست‌هم پس از باز کشت ۰ دود بد-تیارد ی 
دبشتیمانی اهالی دوجی (شتربان) برعلیه آزادی ومشروطه خواهی‌قیام 
و آن‌فنه هارا بر ان‌گیخته وباعث‌قتل جمعی همشهریهای بی گنه خود 
ازموافق ومخالف گر‌دیده : خوز ای صادفی 
۱ دیمان - از این پادآوری سپاسگزاريم ولی این‌شرح بانگارش ما منافات ندارد 


بهرحال خود انجمن آمدن سید هاشم مت اف ای نمی نو بان کر فد 


سس 9 


۱- شکایت فرانسه در انحمی حهانیان 

در شماره بان کف که فرانه از اینکه آلمان بئد پنجم پیمان نامه ورسایل ر 
لغو ساخته وبگرفتن سپاهیان پرداخته شکابت بانجمن جهانیان نموده سپس د رکنفرانس 
امترازا چنین تصمیم گرفته شده که نمایندکان انگلیس و ایتالیا نیز در آن شکابت 
شر کت کنند . 

روز شأزدهم آپریل (یست وششم فروردین ) شکایت دولتهای -هکانه در 
جلبه انجمن جهاایان ان درآمد وخلاصه آن ایست که آغازکردن آلمان به 
گرفتن سپاهیان مخالف پیمانهایست که درمیانه دوالهای اروپا بسته گردیده و چون‌آلمان 
بهتهایی یمان شكني‌کرده این‌کار اورا دارای حقی دراین‌زمینه نخواهد ساخت بلکه 
آلمان ازاینجهت ک ییاد صلح وآراش‌را رخته دار ساخته درخور نگوهش میاشد . 
سپس دولتهای مه‌کانه ازانجمن خواستار مشوند که آلمانرا به‌بیحقی محکوم ساخته و 
آماه ار ها تزا برای, سار گزش ازرخ دادن ماندة چنان‌کاری درآینده بیندشد . 

کمک ی آقای کی ماه یورین طقف طا ی تیان 
آماده کردن سپاه وبرك وساز کی نه برای نگاهداری کشور خود بلکه بقسد تاختن 
پکتورهای دیگران میاشد سپس پرخی نمایندکان دیگر گفتگوهایی‌نمودند وسرانجام‌همة 
فان مر او تفا یط بانا رک عسدآنتان کرووم: ورین جر غراست, رنه رای 
محکوبی آلمان دادند . 

این کار ازانجمن جهانیان شاید نخستین کار بزد گی بوده وازاینکه آنوه‌دولهای 
بزر اه مق . وک کرد تن این لمات ایستادگی شان میدهد کار پسندیده ایست وخود 
تیجه این همدستی وهمکاری آن دوتهاست که آلمان ازجوش وخروش کاسته ویاد 


داشتی 6 پس ازرأی انجمن بدرلتها فرستاد لحن آرامی داشت 


شماره ششم هو سال‌دو م 


ی ی ی ی ی ۱ 
اگرچه اين‌کار انجمن داوری باقضاوت شمرده نمشود . زیرا از یکسوی 
آلمات عضو انجمن‌نمباشد واز آندوی انجمن راهی برای زا گزیر کردن آلمان بقیول 
حکم نداره واگردولنها بزور آزمایی برخیزند آن‌خود مایه جنك وستیز خواهد بودک 
۳۹ رأی وش کی بعنوآن برهیز از آ نکرده مشود . ازاننجاست که کنون‌را بیش از 
آن تيجه بدست نیامده کر آلمان بیکبار ازانجمن جهانیان بریده بتتهایی زبست‌ب‌ند 
وانجمن‌را دشین خود میندارد . 
لیکن بهرحال اين همدستی درلها دربرایر آلمان بعنوان اعتراض به‌شکستن 
يك پیمان اثر خودرا دارد واگر درزیر کاسه نیم کامه‌ای نباشد وبرخی ازاین‌دولتها 
آنچه را که درییرون مینمایند دردرون: خلاف آنرا نکنند همین کار باعث خواهد برد 
3 ارربا تادیر زمانی ایمن وان است:۰ لگ . آسوهم: ناشه بویا شلف یس 
آلمان به‌تتهایی بجنك باین‌همه دولت برنمیخرزد . اگرهم ژاپرنرا درنهان همدستب 
او شناسیم چرن ژاپون درآسیا ودور ازآلمان نهاده چندان یاوری بآلمان دررابر 
دولتهای مرکزی اروپا نخواهد توانست . 
چنانکه ماننده ابن پیش آمد درزمینه اتریش رویداد که آلمان آشکارا چشم 
پآنجا درخته وازدخالت پکارهای آنجا خودداری نمینمود بلکه میدانیم 6 همین‌دخالت 
اومایفخو ر پزبهاییی دراتریشگردید ۰ ولی‌پس ازآنکه انبوه درلتها باين «خالت‌مخالفت 
نمزدش رایستادگی آغکار ناختند آلمان ناگزیر شده سیاست خودرا تفییر داد . 
ایسث مهمترین حادثه‌ای که دراین یکماه درغرب رویداده و متوانگفت که 
تشن هد بسیارسودمندی اسب واثر آن تادیر زمانی دراروپا نیودار خواهد بود . 
۰ - کودشهای آلمان بامادی جنگی 
دراین میان آلمایان بکار خود س رگرم هستند ویاآنکه شین اوراش انجمن جها تیان 
درییرون ازجوش و خروش کاسته‌اند درنهان ازدنبال کردن نقشه خود بازنمیایستند وبزرکان 
آن کشور درگفتار های خود پاهمه دعوی صلح خواهی از این تکته_باز نمیگ‌ذرند 
6 دیگ آلمان سریتل یگانگان نخوامد داد . بتاز گی‌هم کشتبهای زیردر بایی‌سفارش 
داوم ان تخرد رای‌کاره ماه ات انکلمیان فردینم وآتراگام. ديگزي دز 
راء کی یمان ورسایل شمرده‌اند . 
این کارها زمینه بدست پاره سخن فروشان داده کر مقاله هاین درباره! بزار 


شحارة ششم 2« سال‌دوم 
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های بنیار شکقت آلمان مینزیسند وپیاپی ستونهای روزنامه هارا پرمی‌ساو ند گترجمه 
آنها در روزنامهای عربی وفازسی نز دیده مشود . 

این نگارشها افانه های پسروبی بیش نیست . زیرا دوافی کر میکزشد 
راز های جنگی را از مردم زد نیز پرشیده دار چگر نه يك نویسنده بیگانه 
آراره پی‌بانها مي‌برد ۱٩‏ پداست ان نویسند گان عون وراه توستدگی. نان مغر رنه 
وه کدام یکعمر بارمان یافی ودرو غ‌پردازی سر داده کنون هم این‌دروغها رامبافد. 

انکار تکردنیست کر مهم آلنان رهم دواتهای دیگر پیاپی تهیه ابزار جنك میکنند 
وان ود قاری تا کیک اور او حوه رام اسان ور ان مار 
ها یشتر آنها درو غ ویا ازراه تدپیرسیاسی است . کنون را خرسند باید بود که 
هتسش فوگهای پرواه فوزای ۲۰ لدان ماه خر گر ازه فاقه: 
۳ - بیمان نوین روس وفرانسه 

یکی ازتیجه‌های همدستی‌درلتها درپرابر آلمان پنمائیسیک_بتا زگی‌درمیان‌دولت 
وروی ررس بافرانه بته شده . این در درلتکد از چند سال پیش رابطه‌های 
مرستانه باهم یافته ویگرشته آز دواتهایکرچك پالکاذرا باحود همدستگردانده‌اند و 
تاکنون یمانهای بسیاری‌باهم‌دارند بتازگی نیز پیمانی دراین زمبنه باهم پرداخته‌اندک 
چون دولت سوی آهنك جنك وهجوم بایکی ازآنها بنماید دو دوات بدرنك بشور 
پر داخته دراه جل و گیری‌همدست و همقدم باشند . گفتگوی این پیمان ازمدنی پشآغاز 
شده_ بوده دار گن‌هم میولاوال وزیر خارجه فرانه بعتوان آن سفری بسکو نمود 
و بدیشان_ یمان درمیانه انجام گزفت . 

ماازروی آگاهیهای مختصریکة ازحال این‌پیش آمدها مي‌باليم درست‌نميدانیم 
این‌یمانها وکنفراننها تاچه اندازه ارج واثر داردوازآنسری بدیینیکه باروپایان‌داريم 
ماد مانغ ازآنست که بهرکار و گوشش ایشان نتیجه‌های‌سودمندی بیانگار یم ازاینجهت 
گفتگررا دراین بازه کوتاه می‌سازيم . 

بهر حال ابروز درمیان درللتهای ارویا دو درلت فرانسه وروس یش از هبه 
ارتباط پایکدیگر دارند ویش ازهمه دربرابر آلمان گرشش بکار می‌برند . ولی بگفته 
روزنامهای آلمان دور ست که درآینده شیمانیهایی ازاین دوستی ونزدیکی پدیدآید . 


شمارا شذم ست او 6 سس سال دوم 
۱۱۱ زر ۱ 

زیر! این دوستی مین پشرفت بلشو یکیرا درفرانسه پهناورتر می‌سازد وان خودزیان 
بزر گی بر فرانسه خواهد بود. وچه‌بسا که رابطه اورا بادر لتهای دیگر مست گرداند 3 
دراین باره نز ماچون آگاهی روشتی نداریم از گفتگوی بیشتر خودداری می‌نماییم ۰ 
ء -؟شا کش حبشه وازتالیا سخت‌ت رگردیده. 

کماکش حشه وایتالیاکه بارها یا آن کرده‌ایم هنوزیجای خود هست بلکه‌در 
آخرها هرچه سخت‌تر گردیده که ایتالیا پیاپی سپاه روانه افریقا می‌سازد از آنسوی‌سبشه 
نیآمادگی‌می کوشد ۰ ایقالیا از اینکه دوللهای فرانمه و انگلیس میانجیگری می‌کند 
دل آزرده است نیز دخالت انجمن جهانیان را ناروا می شمارد واین خود دلیل است 
کدولت اروپایی ایتالا مفرورانه و ستمگرانه رفتار می‌کنند و حقی را که بردولت 
کوچك اتریش می‌دهد وخود او ودیگر دولتها دخالت بنگهداری آنی کنند ان سق‌را 
پدولت افریقایی حشه نمیدهد 

همین موضوعکه اختلافایتالیا وحشه ازمدتها بانجمن جهانان رفته وتاکنون 
تیجه‌ای بدست نامده ولی در موضوع شکایت فرانسه ازآلمان بیدرنك انجمن رأی 
داد بهترین دلیل است کر انجمن چهانان عنوانیرا 6 بخود بته دارا نمیاشد بلکه 
يك انجمنی ازدولتهای بزراك است که برای پشرفقت کارهای خود پدید آورده آند 
وجز بسود خود کار نمیکنند . مابارها این رفتار را از انجمن جهانیان میینم که در 
پاره پش‌آمدها ستی وبیکارکی بییاندازه ازخود مینماید و برعکس دربکرشته موضوعها 
چابکی ورومندی بیار آشکار میسازد . 

شکفت است‌که بگفته آژانس سیاستگران ایلیا حبشه‌را متهم میدارندک‌هنوز 
خرید وفروش بردهرا متروك نداشته واين تهمت‌را دستاویز ستمگری خود میگیرند . 
مااز حیشه دوریم وان نمیدانیم کر آیا داستان برده فروشی چهحالی دران کشور دارد 
وه رگزنميخواهيم ازبرده فروشی هواداری کنیم ۰ ولی می‌گوييم ایقالباییان سیامکاربهای 
تنگین. .ودرا در جشگهای. طرابلی ک. مدعها درحتوثهای زوزانهای آیریکا و ایویا 
یادگرده می‌شد فراموش نسازند . نیز فراموش نسازندک داستان خونریزیککارگران 
اتررش برسر لقمه نان پاهم داشتتد وماندةٌ آن درهمه کشورهای ازوپا هميشه هست 


تر ازمرضو ع برده فروشی می‌باشد . 
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بل 
آنچه پداست جنك درمیانه دودولت خواهد درگرفت . آژانسها بتازگی‌نطق 
بادشاه حبشه را که در پارامان نموده نشر کردند و از آنهم پیداست که دولت حشه 
بجتلغرا تا گر میداقد :ان جنک بگرای اران؛ شسته کر سیاهنان: هس فر 
برایر شکر ابتالیا بکنند . زیرا -پاه حشه همشه بدلیری شناخته شده‌اند ودر سایه 
توانایی ویرومندی لشکر است که حشه تااین زمان خودرا دربرابر دولتهای طمعکار 
اروپا نگهداری نموده . تگرانی یشتر ازرمگذر ابزار جنك است زیرا چه بساک 
اینالیا یکرشته ابزارهای نواختراعی بکار پبرد که حبشه دسترس بداشئن آنها پدانکند 
ازآنسوی سیاست اروپا بجایی رسیده که شاید کمتری ازدولتهای بزرك میل‌بسوی‌حشه 
تاه پاش مکی راد تعوا موی فالیا. رام ار وید 
» - زمیی لرژ در مازندران . 
یکی ازحرادث ماه فروردین زلزله سختی است که درمازندران روی داد وچون 
خر درست آن نشر نیافته بود ما درشماره گذشته ننگاشتيم : ۱ 
شب آدینه یست ودوم فروردین ماه دوسه ساعت پس ازیمشب زمین لرز 
بسیار سختی درماز ندرا روی میدهد که سر سر کنتارهای دریای خزررا فرامی کیرد بلکه 
عکان آن تانهران نیز رسیدکه بشتر مردم‌را از خواب بیدار ماخت ولی‌کانون لرزه 
چهاردانکه و دردانکه وهزارجریب وشهر اشرفی وآن پیرامونها بودهکه ویرانی‌بی‌اندازه 
گرده انبوهی‌را نا پود بازعمی می‌سازد . ازرری خبر روزنامها ۳ کس در چهار دانکه 
ودو دانکه وهزار جریب نا بود گر دیده . دراشرف وساری وآن پیرامونها ی رگیز ند 
بسیار روی داده 
ازروی خبر تلگرافها تادیری لرزش زمین بریده نشده گاه گاه رومی‌نموده 
واز اینجهت هنوز مردم ترس نموده درزیر سقف نمیخوابند . بسیاری ازآبادیهاهنوز 
پسال ویرانی بازمانده 
+ - زمین لرز در ژابوت 
ازشگفتی‌هاست که اند کی پس از زلزله مازندران زمين لرز بی سخت‌نری در 
ژایون درجزیره فراموزا روی میدهدکه اژانس خرآزرا داده ویگفته او سه‌هزار تن 
نابود گردیده و ده هزار خانه ویران شده وبازده هزار دیگر آسیب یافته . در روزهای 
نخست راه آهنها اززمین کنده شده راه آعدوشد بسته بوده است 
۱ ۷ - مین (رز در عنمافی 


درهمان زمان آژانس خبر زلزله دیکری را درخاك علمانی میدهد بدینانکه 
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تا ات ۱۱ 
درخبری ‏ می گوید : درنواحی دیگور ( درنواحی قارس ) زمین لرز سختی رویداده که 
۰ تن کشنه و ۰وکس زغمی‌گردیده واز بسکه ویرانی رویداده فرستادن کساني 
بدستگیری ممکن نشده‌است . درخبر دیگری گفته می‌شود درنواحی قارس از زمین لرز 6.۰ 
تن کشته شده و ۱۲۰۰ کس زخمی‌گردیده وهزاروسیصد خانه ویرانی یافته اسب . 
م - قذر مسیو لاوال از آلمان 
ازخبرهاییکه در آژانس بتازگی دیده میشود اینکه چون مارشال پیلسودسکی 
زمامدار معروف لهستان مرده وازهمه دولت‌هانمایندکان درورشو پایتخت لهستانگردآمده 
درانمیان مسیولاوال که در باز گشت از خاك شوروی بورشو رسیده یاژز ال گورنله 
نماینده آلمان ملاقات نموده و گفتگرهایی پاهم کرده اند پس‌هم لارال ازراه برلن 
پاریس باز گشت نموده . 
روزنامها باين د«یدار ویش‌آمد معناهاییی میدهند و ما نمیدانیم آن معناها تا 
چه اندازه درست است . هرحال این خود نشانه ایست که آلمان کنون را روی‌نرم 
بدولتهای اروپا نشان میدهند وچنانکه گفتیم ازرأی انجمن جهانیان متأثر گربده‌میخواهد 
درشتی‌را کنار بگذارند . 
این خبررا هم آژانس مدهد که دریکی‌از روزنامهای اروپا نوشته شده : « سر 
دسته های لشکر المان براین عقیده اند که هیتلر وهمکاران او بسیار تند رفته اند و 
خواستار هستند که از آن تندی کاسته شود » 
دو باره مگوييم که اين خود تتيجه سودمندیست که از آن حکم انجمن 
بدست آمده . زیرا ازجنك بهرعنوانی جلو گیری شود آن عنوان‌را تکوباید شمرد . 
بااین رفتار ک دولتهای اروبا کنون دارند ودر راه ۳ ازجنك ارو با 
هوشیارانه میکوشند ما میتوانستیم تا سالیانی بآینده اروپا امیدوار باشیم چیزیکه هست 
موضو ع آمادگیهای جنگی رآن‌همه ابزار هایی‌که تهیه میشود اين امید هارا مبدل 
بنومیدی مسازد . 
زیرا چنانکه‌بارها گفته ایم اين آمادگها خود مایه آنستکاجنك را پدید آورد 
وهر گز تنوامد بود 6 پاره درلتها بآمادگیهای خود مغرور تگردیده دار طلب جنك 
شود بویژه که همشه سیاست اروپا دوروی دارد وماسخت تگرانیم که این کوششهايي گ 
نام جلوگیری ازجنك میشود نقشه های دیگری را در نهان هیراه خود داشته باشد . 
بهر حال آینده را جز خدا کسی نمیداند وناید بش‌ازاین گفتکو ازان داشت. 


